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تـأمین حقوق ملی خلق کورد در چهارچوب ایرانی دمکراتیک و فـــدرال
شمارە 907

ارگان رسمی حزب دموکرات کوردستان ایران

٤٧٨ ٦

رضا دانشجوجمال رسولی دنخەزاهیر محمدی د. مجید حقی

از زبان توپ به  زبان دعا

واكاوی پیام 26 آبان‌ماه خمینی 

ضرورت اتکا به آرای عمومی 

مردم کوردستان

با جمهوری اسلامی

 در مسیر نابودی!

تصمیم استرالیا برای قرار دادن 

سپاه پاسداران در لیست ترور

ایدئولوژی  - رئیس پژاک در سخنانش نه تنها بر مبنای 
خودشان اصالت حزب دموکرات و تاریخ مبارزاتی پرفروغ 
آن را نشانە گرفتە، بلکە نشان دادە است کە مبنا و فلسفەی 
وجودی خود را بر ضدیت با حزب دموکرات و ارزش های 
ملی و دموکراتیک مبارزەی آزادیخوانەی کورد در کوردستان 
ایران و حذف دیگران پی‌ریزی کردە است. هم ‌از این‌روست 
کە ایشان با تحریف تاریخ جنبش کورد در کوردستان ایران، 
بهتان زدن و نیز وارونە نشان دادن واقعیات این تاریخ، پا را 
از مرزهای انتقاد فراتر نهادە و آب بە آسیاب دشمن می‌ریزد.
می‌دهد  نشان  پــژاک  رئیس  کریمی،  امیر  گفتەهای  این   -
کە این جریان اعضاء و هواداران خود را بر مبنای تحریف 
واقعیات، ترویج کین و نفرت و حذف دگراندیشان پرورش 
می‌دهد و بدین ترتیب در بطن جامعەی کوردستان ایران بذر 

انشقاق و شکاف می کارد.
- رئیس پژاک بە جای آنکە پایەهای ایدئولوژی و بە‌اصطلاح 
نهادە و  بنا  تاریخی  بر منطق سیاسی و  را  مبارزەی خود 
اعضاء و هواداران خود را حول آن گرد آورد، بە شیوەای 
سیستماتیک بە تحریف تاریخ و حملە کردن و تخطئەی رمزها 
دیگر  ایران و حتی  ملت کورد در کوردستان  و سمبل های 
بخش های کوردستان روی مــی‌آورد. سود این سیاست در 
ادامەی مجموعە یورش های غیراصولی علیە مبارزەی احزاب 
کوردستان ایران کە بویژە در پنج دهەی اخیر پرچمدار واقعی 
تلاش و مبارزە علیە دیکتاتوری جمهوری‌ اسلامی بودەاند و 
در این راە نیز متحمل هزاران شهید شدەاند، بە جیب دشمنان 

جنبش مشروع کورد می‌رود!
- برخلاف دیدگاه های رئیس پژاک، حزب دموکرات طبق 
سنت دیرینەی خود بر این باور است کە حزب سیاسی مدرن 
بر پایەی مبارزەی قاطع و پیگیرانە و جانفشانی در راه خلق 
و ارزش های انقلابی پایە گذاری می شود، نە سیاست امحاء، 
تحریف تاریخ، برداشت یکسویە و بە زیر ضرب بردن منزلت 

و ارزش های ملی.
پنجم: تلاش در راستای خدشەدار کردن تاریخ مبارزە و 
تحریف  و  یورش  طریق  از  هم  آن  دموکرات  فعالیت حزب 
واقعیت، تاریخ تلخی است و مخالفان حزب دموکرات و بیش 
از همە جمهوری ‌اسلامی آن را آزمودەاند، اما این امر هموارە 
این  پنهان کردن« بودە و در  با غربال  مصداق »آفتاب را 

راستا هیچ دستاوردی نداشتەاند.

گزیدەی از بیانیەی حزب

در خصوص محتوای سخنان 

تازە آشکارشدەی رئیس پژاک

لیبرالیسم و مسئله استقلال از 

منظر »آلن بیوکانن«

٣

شاهرخ حسنزادە

جمهوری اسلامی چرا پابرجا ماندە است؟تصویب دو قطعنامەی دیگر علیه ایران
آژانس  حکام  شورای  نشست  در   )E3( اروپایی  کشور  سه  و  آمریکا 
بین المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی تصویب کردند 
بین المللی  آژانس  بازرسان  با  فوری  شده  خواسته  ایران  از  آن  در  که 
ایران  در  هسته ای  کلیدی  تاسیسات  از  بازدید  برای  اتمی  انرژی 
درمورد  شده  خواسته  ایران  از  همچنین  قطعنامه  این  در  کند.  همکاری 
باشد  پاسخگو  درصدی   ٦٠ اورانیوم  کیلوگرم   ٤٠٠ از  بیش  سرنوشت 
کند فراهم  را  بمباران شده  هسته ای  سایت های  به  دسترسی  اجازه  و 

منع  معاهده  طبق  پادمان  توافق  به  ایران  که  است  افزودە  قطعنامه  این 
گسترش سلاح‌های هسته ای پایبند نبودە و آژانس در طول ۵ ماه گذشته 
امکان دسترسی به سایت ها و اورانیوم غنی شده ایران را نداشته و امکان 
راستی آزمایی در این زمینه را از دست داده است. رافائل گروسی مدیرکل 
آژانس بین المللی بعد از جنگ ١٢ روزه بارها به جمهوری اسلامی هشدار 
داد که اگر خواهان جلوگیری از یک جنگ مجدد هستند باید به بازرسان 
آژانس اجازه بازدید از تاسیسات اتمی فردو، نطنز و اصفهان را صادر کنند

از سوی دیگر کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد روز ٢٨ آبان ١٤٠٤ 
قطعنامه یی را در محکومیت نقض فاحش، و سیستماتیک حقوق بشر در ایران 
با ٧٩ رأی مثبت در برابر ٢٨ رأی منفی تصویب کرد. این هفتاد و دومین 
قطعنامه ملل متحد در محکومیت جنایات رژیم آخوندها در ایران است. 
قطعنامه افزایش هشداردهنده و چشمگیر اعدامها را قویا محکوم می کند و 
استفادەی جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی 
و ساکت کردن مخالفان و شرکت کنندگان در اعتراضات را محکوم کردە است

یعنی  آن  مهم ترین  و  ایران  استراتژی  پروژەهای  کە  حالی  در 
انباشتە  بحران های  کە  حالی  در  پاشیدە،  هم  از  مقاومت«  »محور 
شدن  منفجر  معرض   در  شدە  آزمایش  بمبی  بسان  ایران  در  شدە 
بیش  جهانی  جامعە  سطح  در  ایران  کە  حالی  در  همچنین  است؛ 
در  کشور  داخل  در  مردم  جمعی  اعتراضات  و  شدە  ایزولە  پیش  از 
می شود دیدە  مقتدر  همچنان  ایران  رژیم  اما  می باشد؛  گسترش  حال 

این یک واقعیت است کە یکی از دلایل ادامە حیات جمهوری اسلامی، داشتن 
ساختار امنیتی و سرکوبگر چند بعدی بی محابا و بی رحم می باشد، اما 
ضعف در سازماندهی تودە مردم کە علتش ناتوانی اپوزسیون می باشد، 
اسلامی  جمهوری  اپوزسیون  می باشد.  رژیم  نشدن  ساقط  دیگر  علل 
تاکنون نیز از هم گسیختە و.گفتمان و استراتژی و مرکز رهبری مشترکی 
ندارند؛ همچنین جمهوری اسلامی نیز با استفادە از فتنەانگیزی و ساختن 
اپوزسیون جعلی از هرگونە اتحادی در بین مخالفان جلوگیری کردە است

فاکتور خارجی نیز، تعامل ابرقدرت ها می باشد کە از یک طرف سقوط 
دیگر  طرفی  از  و  می دانند،  نکردنی  باور  تهدیدی  را  اسلامی  جمهوری 
از جنگ داخلی و مهاجرت میلیونی مردم ایران نگران هستند، بنابراین 
تاکید  رژیم  کنترل  روی  و سرنگونی  تغییر  بجای  تاکنون  استراتژی ها 
زمان  بدترین  در  رژیم  کە  می باشد،  این  از  فارغ  مسئلە  این  داشتەاند. 
اقتصاد  و  دهد  ادامە  خود  نفت  فروش  بە  است  توانستە  نیز  تحریم ها 
را  طرافدارانش  کە  آوردە  بوجود  را  فرصت  این  رژیم  امنیتی  رانتی   ــ 
برآید امنیتی  پروژەهای  از پس هزینە  بتواند  نماید و  بی نیاز  تامین و 

سیاسی  نظام های  در 
ــوژی  ــول ــدئ ــی ای ــدع کــه م
)مانند  هستند  تمامیت خواه 
یا  دینی  نظام های  برخی 
علیه  خشونت  اقتدارگرا(، 
زنان به یک ابزار حکومتی 
تبدیل  قــدرت  تثبیت  بــرای 
می شود. این نظام ها، بدن و ماهیت زن را به امر 
امنیتی تبدیل کرده است.  در این حکومت ها، اعمالی 
مانند حجاب اجباری، محدودیت شغلی یا لغو حق 
به  انتظامی  و  قانونی  نهادهای  توسط  حضانت، 

اجرا درمی آیند...     )٥(

درمانده  اسلامــی  جمهوری 
نه  آزاد  دنیای  با  تعامل  در 
که  توهماتی  از  مــی خــواهــد 
ماهیتی خود  بنای  سال هاست 
را بر آنها استوار کرده، فاصله 
بگیرد، نه عملا دیگر توانی در 
خود  در  ثمر  بی  مبارزه  این 

می بیند. حالا دیگر دشمن فرضی که از آغاز استقرار 
رژیم ولایت فقیه بخش عمده‌ای از گفته ها و نوشته های 
برای  چندانی  جذابیت  می شد  شامل  را  سردمدارانش 
حاکمان تهران ندارد! تنها راه برای فرار از کابوس، 

بیدارشدن و فتح دوباره خیابان هاست...        )٨( 

اپوزیسیون ناتوان و بدون راهبرد رژیم ضعیف ساقط شدە را سر پا نگە داشتە است

شکاف عمیق اپوزیسیون و مردم بپاخاستە علیە جمهوری اسلامی

متن کامل در صفحەی ٢
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در خصوص محتوای سخنان تازە آشکارشدەی رئیس پژاک

بيانيەی حزب دمکرات کوردستان ايران در محکوميت فاجعەی جان باختن 
احمد بالدی و سرکوبها علیە ملت عرب اهواز

مردم مبارز و آزادیخواه کوردستان!
طی روزهای گذشتە چند فایل صوتی امیر 
کریمی، رئیس حزب حیات آزاد کوردستان 
و  تعجب  موجبات  کە  منتشر شدە  )پــژاک( 
فراهم  را  کـــوردی  ســوســیــال مــدیــای  خشم 
کوردستان  نیروهای سیاسی  نیز  و  آوردە 
ایران را ناچار از نشان دادن واکنش بە این 

سخنان ساختە است.
امیر کریمی، رئیس پژاک در این سخنان 
خود حملەی گستردەای بە احزاب و نیروهای 
سیاسی کوردستان بویژە حزب دموکرات و 
عین  در  کە  حــزب،  این  و سمبلهای  رمزها 
حال مهمترین بخش از رمزها و ارزشهای 
انقلابی جنبش ملی و آزادیخواهانەی کورد 

نیز هستند، انجام دادە است.
بر  تنها  نــه  سخنانش  در  پـــژاک  رئــیــس 
حزب  اصالت  خودشان  ایدئولوژی  مبنای 
آن  پــرفــروغ  مبارزاتی  تاریخ  و  دمــوکــرات 
کە  است  دادە  نشان  بلکە  گرفتە،  نشانە  را 
مبنا و فلسفەی وجودی خود را بر ضدیت 
بــا حــزب دمــوکــرات و ارزش هــــای ملی و 
دموکراتیک مبارزەی آزادیخوانەی کورد در 
ایران و حذف دیگران پی ریزی  کوردستان 
با  ایشان  کە  این روست  است. هم  از  کردە 
کوردستان  در  کورد  تاریخ جنبش  تحریف 
ایران، بهتان زدن و نیز وارونە نشان دادن 
واقعیات این تاریخ، پا را از مرزهای انتقاد 
فراتر نهادە و آب بە آسیاب دشمن می ریزد. 
کە  است  حالی  در  نیز  این سخنان  انتشار 
احزاب  دیگر  و  کوردستان  دموکرات  حزب 
تلاش های  و  توانمندی ها  ایران  کوردستان 
همبستگی  و  اتــحــاد  ایــجــاد  جهت  را  خــود 
بکار  ــران  ای کوردستان  سیاسی  نیروهای 
بستەاند. گرچە گفتە می شود کە این سخنان 
گذشتە  ســال هــای  بــە  متعلق  کریمی  امیر 
بودە و در شرایط ویــژەای بر زبان راندە 
پژاک  فعلی  رئیس  حال  این  با  اما  شدەاند، 
و رسانەهایشان می توانستند با انتشار یک 
نقطە  نظرات  از  جستن  دوری  و  روشنگری 
پیشین خود، ثابت کنند کە در حال حاضر 
صفحەی نوینی را در اندیشەها و مناسبات 
دیگر  و  دموکرات  حزب  با  رابطە  در  خود 
و  گشودە  ــران  ای کوردستان  سازمان های 
کنار  را  خود  نادرست  دیدگاه های  اینگونە 

نهادەاند.

کە  شدیم  مطلع  تاثر  و  تاسف  نهایت  با 
احمد   ١٤٠٤ آبانماە  بیستم  سەشنبە  روز 
بالدی، دانشجوی بيست ساله و جوان عرب 
دکەی  تخريب  به  اعتراض  در  که  اهــوازی 
خانوادگی اش توسط ماموران ضد مردمی 
به خودسوزی زده  اهواز دست  شهرداری 

ــر چــیــز حــزب  بــدیــهــی اســـت پــیــش از ه
گفتەهای  خصوص  در  قضاوت  دموکرات 
تاریخ  مورد  در  پژاک  رئیس  کریمی،  امیر 
مبارزاتی حزب دموکرات، هشت دهە فعالیت 
سیاسی و پیشمرگانە و دیپلماتیک حزب و 
را  ایــران  کوردستان  جامعەی  سازماندهی 
بە مردم کوردستان واگذار می کند. علیرغم 
سیاسی  واکنش  و  ــرآوردن  بـ بانگ  آن کــە 
برای  حزب  فراخوان های  بە  پاسخ  مــردم، 
تظاهرات  در  کــە  شعارهایی  و  اعتصاب 
پایگاە  نشانگر  می شوند،  دادە  خیابانی سر 
تاریخی و واقعی این حزب در میان جامعەی 
کوردستان ایران است؛ اما بە هر حال، چند 
به عنوان روشنگری در مورد موج  را  نکتە 
بی محتوای  و  نادرست  گفتەهای  گستردەی 

رئیس پژاک ضروری می داند:
نخست: این گفتەهای امیر کریمی، رئیس 
پژاک نشان می دهد کە این جریان اعضاء و 
هواداران خود را بر مبنای تحریف واقعیات، 
دگراندیشان  حذف  و  نفرت  و  کین  ترویج 
بطن  در  ترتیب  بدین  و  مــی دهــد  پـــرورش 
و  انشقاق  بذر  ایــران  کوردستان  جامعەی 

شکاف می کارد.
پایەهای  دوم: رئیس پژاک بە جای آنکە 
ایدئولوژی و بە اصطلاح مبارزەی خود را بر 
منطق سیاسی و تاریخی بنا نهادە و اعضاء 
و هـــواداران خــود را حــول آن گــرد آورد، 
بە شیوەای سیستماتیک بە تحریف تاریخ و 
حملە کردن و تخطئەی رمزها و سمبل های 
ملت کورد در کوردستان ایران و حتی دیگر 
بخش های کوردستان روی مــی آورد. سود 
این سیاست در ادامەی مجموعە یورش های 
غیراصولی علیە مبارزەی احزاب کوردستان 
ایران کە بویژە در پنج دهەی اخیر پرچمدار 
دیکتاتوری  علیە  مــبــارزە  و  تلاش  واقــعــی 
راە  ایــن  در  بــودەانــد و  ــی  اسلام جمهوری‌ 
بە جیب  نیز متحمل هزاران شهید شدەاند، 

دشمنان جنبش مشروع کورد می رود!
پژاک،  رئیس  دیدگاه های  برخلاف  سوم: 
حزب دموکرات طبق سنت دیرینەی خود بر 
این باور است کە حزب سیاسی مدرن بر 
پایەی مبارزەی قاطع و پیگیرانە و جانفشانی 
در راه خلق و ارزش های انقلابی پایە گذاری 
می شود، نە سیاست امحاء، تحریف تاریخ، 
بردن  زیــر ضــرب  بە  و  یکسویە  بــرداشــت 

بود، پس از تحمل جراحات شدید، جان خود 
را از دست دادە است.

بدین مناسبت، حزب دمکرات کوردستان 
خانوادەی  با  همدردی  ــراز  اب ضمن  ــران  ای
داغدار، دوستان و بستگان وی و ملت عرب 
اهواز، این فاجعە را تداومی بر آلام، ستمها 

منزلت و ارزش های ملی.
چهارم: درست است کە حزب دموکرات 
پرافتخار خود  در مدت هشتاد سال حیات 
حقوق  تحقق  راه  در  ــارزە  ــب م مــیــدان  در 
ایــران عــاری از  ملت کــورد در کوردستان 
اشتباه و نقصان نبوده است، لیکن برخلاف 
برداشت های رئیس پژاک هیچ فرد و حزب و 
نیروی سیاسی نمی تواند در تاریخ مناسبات 
در  کوردستان  کە  دولت هایی  با  حزب  این 
ضعفی  نقطە  است،  شده  تقسیم  آنها  میان 
از  کــدام  هر  در  کــورد  جنبش  بە  کە  بیابد 
بخش های کوردستان آسیب رساندە باشد؛ 
و این امر نشان می دهد کە حزب دموکرات 
تا چە حد دارای استقلال و منزلت سیاسی 

خویش است.
پنجم: تلاش در راستای خدشەدار کردن 
دموکرات  حــزب  فعالیت  و  مــبــارزە  تاریخ 
آن هم از طریق یورش و تحریف واقعیت، 
تاریخ تلخی است و مخالفان حزب دموکرات 
را  آن  جمهوری  اسلامـــی  همە  از  بیش  و 

این  تمامی  در  کە  دانــد  می  تبعیضهایی  و 
سالها بەطور سیستماتیک و کاملا هدفمند بر 
ملل تحت ستم ایران روا داشتە شدە است.

مستقیم  پیامد  ما  نظر  از  فجایعی  چنین 
فرهنگ  یــک  سلطەگر،  ــم  رژی یــک  حاکمیت 
اشغالگری  خوی  و  محور  تبعیض  سیاسی 
و کینەورزی زمامداران ایران در قبال ملت 
عرب و سایر ملل بە ستوە آمدە از انباشت 
ستم، سرکوب، تبعیض، انکار و تحقیر علیە 

خود می باشد.
احمد بالدی نمونەی بارز میلیونها انسان 
دردمندی است کە در میان ملت عرب اهواز 
و مناطقی همچون بلوچستان، کوردستان و 
علیرغم  ایران  ستم  تحت  ملل  مناطق  سایر 
پایشان،  زیــر  در  ثــروت  از  دریایی  وجــود 
و سرمایەهای  منابع  غــارت  شاهد  روزانــە 
بودە  اسلامــی  جمهوری  توسط  خــود  ملی 
ثروتهای  و  امکانات  ایــن  از  آنــان  سهم  و 
و  باشد  می  محرومیت  و  فقر  تنها  طبیعی، 
حتی رنج و تلاش آنان برای تامین حداقلی 

آزمــودەانــد، امــا ایــن امــر هــمــوارە مصداق 
"آفتاب را با غربال پنهان کردن" بودە و در 
این راستا هیچ دستاوردی نداشتەاند. حزب 
دموکرات بر این باور است کە در حالی کە 
وحدت  بە   زمانی  هر  از  بیش  کوردستان 
صفوف و اتحاد مبارزاتی نیاز دارد، اخلال 
بە  تنها  نــه  مشترک  کــار  و  همبستگی  در 
پیشبرد و بە نتیجە رساندن جنبش سیاسی 
یاری  ایــران  کوردستان  در  کــورد  ملی  و 
نمی رساند، بلکە برعکس، درست در تضاد 

با این آرمان تلقی می گردد.
ششم: تاریخ جنبش سیاسی و ملی کورد 
اتحاد  پیشین  تجربەهای  آسیب شناسی  و 
کوردستان  در  سیاسی  نیروهای  مبارزاتی 
ایران، آن هم در کنار روند تحولات، بویژە 
در شرایط فعلی ایران و منطقە، بە مبارزەی 
نیروهای  میان  اشتراک مساعی  و  مشترک 
سیاسی نیازی حیاتی داشتە و حتی فراتر از 
این بە تشکیل جبهە یا هم پیمانی گستردەای 
میان احزاب و نیروهای سیاسی کوردستان 

با  نیز  شرافتمندانە  زندگی  یک  امکانات  از 
تضییقات و فشارهای سرکوبگران حکومتی 
و پایمال کردن کرامت انسانی شان روبەرو 
می شود و در چنین شرایطی حتی اگر از 
سالم  جــان  نیز  حکومتی  دژخیمان  دســت 
بەدر ببرند، گاه از شدت استیصال و خشم 
و  سلامــت  اینچنین  شدید،  تحقیر  از  ناشی 

زندگی خود را بە خطر می اندازند.
این  ــرگ  م فــاجــعــەی  دنــبــال  بــە  همچنین 
رویە  با  متناسب  اقدامی  در  رژیــم  جــوان، 
از  شــمــاری  خــود،  سرکوبگری  خصلت  و 
روزنــامــەنــگــاران و فــعــالان عــرب اهـــوازی 
جــواد ساعدی و  ــات،  از جمله حسن سلام
نمودە  بازداشت  را  آلبوشوکه  سيد صادق 
تماس  از  بيمارستان،  محاصرەی  ضمن  و 
مردم با خانوادەی احمد بالدی نیز جلوگیری 

نمودە است.
اینگونە  ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
ملت  بر  اسلامی  جمهوری  رژیم  فشارهای 
بــروز فجایعی  بە  اهــواز را کە منجر  عرب 

این  با  نیز  هــدف  ایــن  دارد.  احتیاج  ایــران 
آن  با  پژاک  رئیس  کریمی،  امیر  کە  نفسی 
تحقق  می کند،  دریــدە گــویــی  و  گفتە  سخن 

نخواهد یافت.
ضمن  ایران  کوردستان  دموکرات  حزب 
تمامی  و  ــواداران  ــ هـ و  اعــضــاء  از  تشکر 
این  در  کــە  اندیشمندانی  و  قلم به دستان 
مدت با زبانی آراستە و منطقی سیاسی، از 
ــ ملی کورد در  مشروعیت جنبش سیاسی 
تاریخ  ایران، حزب دموکرات و  کوردستان 
مبارزە و سمبل ها و ارزش های انقلابی این 
حزب دفاع و پشتیبانی کردەاند، از رهبران 
پـــژاک مــی خــواهــد کــە بــە شــیــوەای رسمی 
امیر  اظهارنظرات  و  گفتەها  خصوص  در 
کریمی، رئیس این حزب بە تودەهای مردم 

و نیروهای سیاسی توضیح بدهد.

حزب دموکرات کوردستان ایران
مرکز اداری

١٨ مهر ماه ١٤٠٤ ) ٢٠٢٥/١١/٩(

و  شــدە  بالدی  احمد  خــودســوزی  همچون 
همچنین بازداشت روزنامەنگاران، سانسور 
را  این جوان  بر خانوادەی  خبری و فشار 
شدیدا محکوم نمودە و همدردی خود را با 
خانوادە و بستگان وی و ملت عرب اهواز 

ابراز می نماید.
ما همچنین از مجامع بین المللی و محافل 
ــم  و نــهــادهــای حــقــوق بــشــری انــتــظــار داری
رژیــم  جــنــایــات  و  تبعیضها  بــرابــر  در  کــە 
و  اهواز  ملت عرب  علیە  اسلامی  جمهوری 
و  حقوق  نقض  و  تحت ستم  ملتهای  سایر 
آزادیهای اساسی مردم ایران موضعی جدی 
اتخاذ نمودە و این رژیم را در قبال جنایاتش 

بە پاسخگویی وادارند.

حزب دمکرات کوردستان ایران
مرکز روابط ایرانی و کوردستانی

٢٥/٨/١٤٠٤ خورشیدی
١٦/١١/٢٠٢٥ میلادی
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اساسی ترین  از  یکی  سرنوشت  تعیین  حق 
بین الملل  حقوق  اصل  شناخته شده ترین  و 
اول  ماده ی  در  صراحتا  که  است  مدرن 
و  مدنی  حقوق  بین المللی  میثاق  دو  هر 
بین المللی  میثاق  و   )ICCPR( سیاسی 
IC� )حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) 
ESCR( گنجانده شده است. هر دو میثاق 
به روشنی بیان می دارند: "همه ی ملت ها حق 
تعیین سرنوشت خود را دارند. به موجب این 
حق، وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین 
و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه ی  و  می کنند 
فرهنگی خود را آزادانه دنبال می نمایند". این 
به رسمیت شناختن قانونی حق ملت ها، بر 
این واقعیت تأکید دارد که حاکمیت سیاسی 
نباید صرفا در چارچوب دولت ها محصور 
در  همچنین  سرنوشت،  تعیین  حق  گردد. 
بستر نسل سوم حقوق بشر که نگاهی نوین 
به این دسته از حقوق دارد، جایگاه ویژه ای 
عمومی  حق  یک  که  به گونه ای  است؛  یافته 
و همگانی برای بشریت محسوب می شود. 
مخالف  دولت های  که  اینجاست  مشکل  اما 
آن  معنای  و  تعریف  بین المللی،  قانون  این 
را با بهانه هایی چون "تجزیه طلبی و تمامیت 
ارضی" تحریف کرده اند و منافع برخی دیگر 
از کشورها نیز سبب شده تا این بحث اکنون 
شود!  تلقی  خطرناک  مسئله  یک  به عنوان 
پروفسور "مایکل اکه رست" در کتاب "کلیات 
حقوق بین الملل نوین" حق تعیین سرنوشت 
که  است  "حقی  می کند:  تعریف  این گونه  را 
امور  سرزمین  یک  مردم  آن،  موجب  به 
سیاسی و حقوقی آن خاک را تعیین می کنند 
به عنوان  یا  شود  تأسیس  جدید  دولتی  تا 
بمانند". باقی  دیگر  دولت  یک  از  بخشی 

تعیین  حق  نیز  بین الملل"  "روابط  فرهنگ 
که  می شناسد  حقی  به عنوان  را  سرنوشت 
متعلق به گروه مشخصی از مردم است که 
می دانند  متمایز  دیگر  ملت های  از  را  خود 
و این حق کامل آن هاست که سرزمینی را 
و  می کنند  زندگی  آن  در  و  می خواهند  که 
حکومتی را که مطلوبشان است، بنیان نهند

در حالی که صدها ملت به عنوان یک نیروی 
مشروع از این حق بهره برده و به استقلال 
توجهی  قابل  یافته اند، بخش  سیاسی دست 
از آن ها پس از پایان نظام استعماری، ملتی 

همواره  خاورمیانه  منطقه  در  کورد  مانند 
و  سازمان یافته  ستم  اشغال،  فشار،  تحت 
در  است.  مانده  باقی  بنیادین  حقوق  نقض 
سیاسی  فیلسوف  دیدگاه  به  اتکا  با  اینجا، 
Allen E. Bu� بیوکانن) آلن  )لیبرال، 
chanan(، حق جدایی را به عنوان "آخرین 
این  که  می دهیم،  قرار  بحث  مورد  راه حل" 
ناسیونالیستی،  توجیه  یک  تنها  نه  امر 
برای  سیاسی  و  اخلاقی  وظیفه  یک  بلکه 
است استبدادی  سیستم های  از  رهایی 

و  حق  مدافع  اساسا  لیبرالیسم  فلسفه ی 
آزادی فرد است و دولت را به عنوان ابزاری 
به عنوان  نه  حقوق،  این  از  پاسداری  برای 
در  می نگرد.  فی نفسه،  مقدس  هدف  یک 
به مثابه ی  دولت،  یک  به  التزام  دیدگاه،  این 
طرف  دو  هر  که  است  اجتماعی  قرارداد 
)حکومت و شهروندان( به شروط آن پایبند 
هستند. زمانی که دولتی به طور سیستماتیک 
و علنی حقوق بنیادین یک گروه بزرگ قومی 
اصلی  اعتبار  و  ارزش  می کند،  نقض  را 
از  را  آزادی(  و  فرد  از  )حمایت  لیبرالیسم 
منحل  اجتماعی  قرارداد  و  می دهد  دست 
را  خود  اصلی  تز  بیوکانن  آلن  می شود. 
تنها  که: جدایی  استوار می کند  مبنا  این  بر 
راه حل  به عنوان  که  می یابد  توجیه  زمانی 
محرومیت  ستم،  رفع  برای  چاره جویی  و 
به  بشر  حقوق  سیاسی  و  قانونی  نقض  و 
کار رود. این دیدگاه مخالف جدایی بی قید و 
شرط است، اما در عین حال به شدت مخالف 
و  بین الملل  حقوق  که  است  دولت هایی 
موازین اخلاقی را نادیده می گیرند. بیوکانن 
بر این نکته اصرار دارد که یک ملت زمانی 
که  باشد  تحت ستمی  که  دارد  جدایی  حق 
نتوان آن را با هیچ روش دیگری حل کرد، 
یا به عبارت دیگر، قدرت حاکمی که گروه یا 
ملتی را سرکوب می کند، به هیچ وجه حاضر 
آن  چارچوب  در  آن ها  حقوق  پذیرش  به 
برای  راه‌حل  آخرین  به  این  نباشد.  کشور 
رهایی آن گروه اتنیکی تبدیل خواهد شد. این 
شرایط به طور قوی با وضعیت ملت کورد 
به ویژه در کوردستان ایران همخوانی دارد

معاصر،  لیبرال  سیاسی  فیلسوف  بیوکانن، 
طلاق  اخلاق  "جدایی:  خود  اصلی  اثر  در 
سیاسی از فورت سامتر تا لیتوانی و کبک" 
جدایی  مورد  در  قوی  و  بدیع  تزی   ،]١[
حق  "تنها  نظریه ی  به  که  است  کرده  ارائه 
نظریه  این  است.  مشهور   ]٢[ جبرانی" 
مخالف آن دیدگاه های لیبرال ناسیونالیستی 
دلیل  به  تنها  ملتی  هر  می گویند؛  که  است 
مطلق  جدایی  حق  خود،  اراده ی  و  تمایل 
این را رد می کند که جدایی  بیوکانن  دارد. 
هر  برای  آسان"  پروپاگاندای  "کارت  به 
دولت  با  که  شود  تبدیل  اتنیکی  گروه 
می کند  تأکید  او  بلکه  دارد.  مشکل  مرکزی 
اخلاقی،  حق  یک  به  زمانی  تنها  جدایی  که 
سیاسی و قانونی مشروع تبدیل می شود که 
به عنوان راه حل و چاره جویی برای از میان 
برداشتن بی عدالتی سیستماتیک به کار رود. 
و  گام  آخرین  به عنوان  را  جدایی  تز،  این 
ابزاری برای حفاظت از حقوق بشر تعریف 
ناسیونالیسم.  اصلی  هدف  یک  نه  می کند، 
آلن بر این اصرار دارد که یک ملت زمانی 
زیر  که  دارد  جدایی  برای  اخلاقی  حق 
برای  دیگری  چاره ی  راه  که  باشد  ستمی 
که  زمانی  به ویژه  باشد،  نداشته  آن وجود 
کند نقض  را  زیر  شروط  مرکزی  قدرت 

حقوق  آشکار  و  سیستماتیک  نقض   .١
بنیادین بشر: زمانی که دولت به طور مداوم 
حق  مانند  اساسی  حقوق  درازمدت  در  و 
را  گروه  شخصی  امنیت  و  آزادی  حیات، 
با  سرکوب  و  خشونت  با  و  می کند  نقض 
التزام  شرایط،  این  در  می شود.  مواجه  آن 
ظلم  از  حمایت  به  تبدیل  دولت  آن  به 
وظیفه ی  یک  جدایی  و  می شود  ستم  و 
است گروه  افراد  نجات  برای  اخلاقی 

محرومیت  و  معنادار  نمایندگی  نبود   .٢
فرآیند  از  گروه  که  زمانی  سیاسی: 
محروم  تصمیم گیری  مراکز  و  سیاسی 
"سهم  مفهوم  به  بیوکانن  می شود. 

اشاره  تصمیم گیری"  و  رأی  در  معنادار 
مشارکت  نتواند  گروهی  اگر  می کند؛ 
داشته  کشور  امور  اداره ی  در  مؤثری 
است شده  نقض  سیاسی اش  حق  باشد، 

نسل های  حق  نقض  و  فرهنگی  تهاجم   .٣
بین  از  برای  دولت تلاش  که  زمانی  آینده: 
می کند  گروه  هویت  یا  زبان  فرهنگ،  بردن 
امر  این  مادری(.  زبان  ممنوعیت  )مانند 
آینده  نسل های  توانایی  به  بزرگی  آسیب 
برای حفظ هویت خود وارد می کند که مغایر 
لیبرالی آزادی های فرهنگی است با اصول 

بیوکانن تأکید دارد که پیش از جدایی، گروه 
باید تمام راه حل های داخلی )مانند درخواست 
یا  خودمختاری  اساسی،  قانون  اصلاحات 
فدرالیسم( را آزموده باشد و ناموفق بوده 
باشد. بنابراین، جدایی تنها در آن وضعیت 
ناعادلانه ای توجیه دارد که دولت به‌هیچ وجه 
حاضر به بازگشت به مسیر دموکراتیک و 
به رسمیت شناختن حقوق آن گروه اتنیکی 
و  اخلاقی  مشروعیت  نظریه،  این  نباشد. 
در  که  می دهد  ملت هایی  به  قوی  سیاسی 
محرومیت  و  ستم  طولانی مدت  وضعیت 
دیدگاه  چهارچوب،  این  در  می کنند.  زندگی 
مکتب  برجسته‌ی  شخصیت  پوپر"،  "کارل 
کتاب  در  او  است.  توجه  قابل  نیز  لیبرال، 
دشمنانش"  و  باز  "جامعه  خود  مشهور 
تأکید می کند که؛ هرچند باید تلاش کنیم با 
شیوه ی اصلاح طلبانه – یا به تعبیر خودش 
اصلاحی  تغییرات  گام به گام"  "مهندسی   –
وجه  به هیچ  حکومت  "اگر  اما  کنیم،  ایجاد 
رسمیت  به  آماده ی  و  نشود  تغییر  تسلیم 
با  نیز  من  نباشد،  بنیادین  حقوق  شناختن 
انقلاب موافقم، تنها به شرطی که هدف نهایی 
تحقق دموکراسی باشد". این تأکیدی دوباره 
بر این واقعیت است که، در دستگاه فکری 
بی چاره جو،  ظلم  و  ستم  اشغال،  لیبرال ها، 
جدایی(  )مانند  ریشه ای  تغییر  و  دفاع  حق 
می سازد مشروع  قربانیان  برای  را 

حکومت های  گذشته،  سال  یکصد  طول  در 
نامیده  ایران  که  جغرافیایی  بر  حاکم 
می شود، چه در دوران رژیم پهلوی و چه 
به طور  ایران،  اسلامی  دوران جمهوری  در 
سیستماتیک تلاش های خود را برای نابودی 
هویت ملی کورد و محروم کردن آن ها از 
حقوق بنیادین سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
بستر،  این  در  کرده اند.  متمرکز  فرهنگی  و 

در  کوردی  زبان  ممنوعیت  برای  تلاش ها 
آموزش و ادارات رسمی، نقض مستقیمی از 
 ICESCR حقوق فرهنگی مندرج در میثاق
مراکز  در  معنادار  نمایندگی  نبود  است. 
تصمیم گیری و برخورد با کوردها به عنوان 
اصلی  نکات  از  یکی  دو،  درجه  شهروند 
به  بخشیدن  مشروعیت  برای  بیوکانن  آلن 
زندانی  و  بازداشت  اعدام،  است.  جدایی 
استفاده  کورد،  شهروندان  و  فعالان  کردن 
مشروع،  مطالبات  برابر  در  خشونت  از 
و  قلع  نظامی،  حملات  ترور،  جنگ افروزی، 
بخش های  تبعید،  و  ربودن  روستاها،  قمع 
دیگری از ظلمی است که قدرت مرکزی در 
آن ها  همه ی  و  داشته  روا  کورد  ملت  حق 
مغایر با اصول حقوق بشر بین الملل هستند

با وجود تمام این سرکوب ها، بیشتر احزاب 
و جریان های سیاسی کوردستان ایران در 
طول دهه ها مبارزه، خواهان همزیستی در 
دموکراتیک  و  آزاد  ایران  یک  چهارچوب 
شناخته  رسمیت  به  حقوقشان  تا  بوده اند 
و  سهیم  حکومت  اداره ی  در  و  شود 
شریک باشند. به همین منظور، جریان های 
سیاسی کورد در مطالبات خود در مراحل 
مختلف، خواستار خودگردانی، خودمختاری 
تنها  نه  هیچ گاه  اما  شده اند،  فدرالیسم  و 
مشروع  خواسته های  این  به  مثبت  پاسخی 
داده نشده، بلکه همواره با آتش و آهن و 
مطالباتشان  و  مذاکره  صلح،  پاسخ  گلوله 
قدرت  بنابراین، زمانی که  داده شده است. 
مرکزی به هیچ وجه حاضر به حل سیاسی 
جغرافیا  این  چهارچوب  در  کورد  مسئله ی 
تکرار  پیاپی  بشر  حقوق  نقض  و  نیست 
داخلی  اصلاحات  راه های  تمام  و  می شود 
که  همان طور  اینجا،  در  می گردد،  مسدود 
امر  یک  به  تبدیل  جدایی  می گوید:  بیوکانن 
رهایی  برای  انسانی  و  اخلاقی  قانونی، 
می شود و ستم  همه سرکوب  آن  از  ملت 

متعددی  نمونه های  اخیر،  دهه های  در 
چه  قانون  و  حق  این  از  که  دارد  وجود 
برده اند بهره  اکراه  با  چه  و  میل  با 

. چک و اسلواکی: در سال ١٩٩٣، دو ملت با 
توافق و به صورت مسالمت آمیز از هم جدا 
مستقل  دولت  دو  به عنوان  اکنون  و  شدند 
اتحادیه اروپا زندگی می کنند.  باثبات در  و 
این امر نشان می دهد که جدایی آرزومندانە 
بزرگ  فجایع  به  منجر  نه تنها  منطقی  و 

حقانیت  و  تأسیس  باعث  بلکه  نمی شود، 
دو  در  می توانند  که  شده  مجزا  ملت  دو 
وطن در کنار یکدیگر با صلح زندگی کنند

طولانی  جنگی  از  پس  اریتره  اریتره:   .
جدایی  رسید.  استقلال  به  اتیوپی  با 
جامعه  سوی  از  گسترده  به طور  اریتره 
ستم  برای  راه حلی  به عنوان  بین الملل 
شد پذیرفته  حقوق  از  محرومیت  و 

صربستان،  از  کوزوو  جدایی  کوزوو:   .
کشور  توسط  حق  این  انکار  علیرغم 
صربستان، به طور گسترده از سوی بسیاری 
از دولت ها به رسمیت شناخته شد، بر این 
اساس که سیستم صرب به طور سیستماتیک 
حقوق آلبانیایی های کوزوو را نقض می کرد

می کنند  تأکید  واقعیت  این  بر  نمونه ها  این 
زمانی  به ویژه  سرنوشت،  تعیین  حق  که 
بزرگ  نقض  برای  راه حلی  به عنوان  که 
و  قانونی  ابزاری  به  می رود،  کار  به 
تبدیل می شود و می تواند  سیاسی مشروع 
گردد درازمدت  ثبات  و  صلح  به  منجر 

بر  سرنوشت  تعیین  حق  تحلیل  نهایت،  در 
اساس نظریه ی لیبرالیسم معاصر و تز "تنها 
حق جبرانی" بیوکانن، پشتیبانی قوی از حق 
اخلاقی و سیاسی ملت کورد برای استقلال 
ارائه می‌دهد. در شرایطی که رژیم سیاسی 
تلاش  به  گوناگون  روش های  با  حاکم 
حقوق  دهد،  ادامه  هویت  کردن  پاک  برای 
بشر را نقض می کند و هرگونه خواسته ی 
اصلاح طلبانه و همزیستی آزاد و دموکراتیک 
تنها  به  استقلال  اراده ی  می نماید؛  رد  را 
جغرافیا  آن  در  کورد  ملت  برای  راه حل 
تبدیل می شود. این مطالبه نه تنها بر مبنای 
بر  بلکه  شده،  نهاده  بنا  ملی  خواست  یک 
پایه ی اصرار اخلاقی و قانونی برای حفظ 
حق حیات و آزادی فرد به عنوان مهم ترین 
جدایی  است.  استوار  لیبرالیسم  ارزش های 
در این چهارچوب، آخرین گام برای تأسیس 
به  کاملا  بتواند  که  است  مستقل  دولتی 
ارزش های لیبرالی احترام بگذارد و از حقوق 
کند پاسداری  خود  شهروندان  بنیادین 

***
Secession: The Morality of Po�.1
 litical Divorce from Fort Sumter
 to Lithuania and Quebec.1991
Remedial Right Only.2

لیبرالیسم و
 مسئله استقلال از منظر "آلن بیوکانن"

شاهرخ حسن زادە 

به همین منظور، جریان های سیاسی کورد در مطالبات خود در مراحل مختلف، خواستار خودگردانی، 
خودمختاری و فدرالیسم شده اند، اما هیچ گاه نه تنها پاسخی مثبت به این خواسته های مشروع داده 
است.  داده شده  و مطالباتشان  مذاکره  پاسخ صلح،  گلوله  و  آهن  و  آتش  با  بلکه همواره  نشده، 
بنابراین، زمانی که قدرت مرکزی به هیچ وجه حاضر به حل سیاسی مسئله ی کورد در چهارچوب این 
جغرافیا نیست و نقض حقوق بشر پیاپی تکرار می شود و تمام راه های اصلاحات داخلی مسدود می گردد

سرنوشت،  تعیین  حق 
سوم  نسل  بستر  در  همچنین 
نوین  نگاهی  که  بشر  حقوق 
دارد،  حقوق  از  دسته  این  به 
است؛  یافته  ویژه ای  جایگاه 
به گونه ای که یک حق عمومی و 
محسوب  بشریت  برای  همگانی 
می شود. اما مشکل اینجاست که 
قانون  این  مخالف  دولت های 
معنای  و  تعریف  بین المللی، 
چون  بهانه هایی  با  را  آن 
"تجزیه طلبی و تمامیت ارضی" 
تحریف کرده اند و منافع برخی 
دیگر از کشورها نیز سبب شده 
تا این بحث اکنون به عنوان یک 

مسئله خطرناک تلقی شود!



4
شمارە 907
                      30 آبان  ١٤٠٤  _ 21نوامبر ٢٠٢٥

از زبان توپ به  زبان دعا

و  چهل  بــا  بــرابــر   ،١٤٠٤ آبــان   ٢٦ روز 
ششمین سالروز صدور پیام تاریخی خمینی 
به ملت كورد در سال ١٣٥٨ است. این پیام، 
که در پی مقاومت سه‌ ماهه مردم كوردستان 
در برابر سیاست های دولت نوپای جمهوری 
تاریخ  در  نقطه عطفی  اسلامــی صادر شد، 
ملت  با  اسلامــی  جمهوری  حکومت  روابــط 

كورد به شمار می‌آید.
پیام خمینی با عنوان خواهران و برادران 
کرد بیان چند تذكر، هفت نکته اصلی دارد. 
ــردم کرد  م وفـــاداری  از  قــدردانــی  نخست، 
بر  تأکید  و  اسلامــی  اسلام و جمهوری  به 
با  مقابله  و  ملی  امــور  در  ــان  آن مشارکت 
یــادآوری ستم ها و  دوم،  دشمنان خارجی؛ 
به  اشــاره  با  همراه  گذشته،  محرومیت های 
محرومیت سایر اقوام ایران؛ سوم، ضرورت 
پیش شرط  عنوان  به  امنیت  و  آرامش  حفظ 
کردستان؛  مناطق  در  عــمــران  و  نــوســازی 
هفت  میان  در  نکته  مهم ترین  که  چــهــارم، 
نکته پیام است، دستور به هیأت ویژه برای 
مذاکره با شخصیت های مذهبی، سیاسی و 
ملی است برای تأمین خواسته های مردم کرد 
و برقراری آرامش و امنیت در منطقه. این 
بخش پیام اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا محور 
تعامل دولت موقت و راهنمایی مستقیم برای 
از طریق هیأت ویژه  حل مسائل کردستان 
را مشخص می کند و نقش کلیدی در ایجاد 
هماهنگی میان كوردستان و حكومت مركزی 
دارد. پنجم، برجسته کردن برابری اقوام و 
تأکید بر حق  تبعیض و  محکومیت هرگونه 
اداره امور داخلی و محلی توسط مردم کرد؛ 
و  اعلام  علمای  نخبگان،  توجه  ششم، جلب 
موقعیت  حساسیت  به  شخصیت ها  سایر 
بـــرای سرکوب  دشــمــنــان  تلاش  و  کــشــور 
نهضت اسلامی؛ و هفتم، فراخوان به وحدت 
دشمنان  برابر  در  ملت  تــوان  بسیج  و  ملی 
خارجی، همراه با تأکید بر تقوا و تعهد به 
اسلام. این پیام در قالب یک سند رسمی، به 
ارائه رهنمودها و تأکیدات خمینی به‌ عنوان 
رهبر انقلاب نسبت به وضعیت کوردستان و 

نظام نوپای ایران پرداخته است.
اسلامـــی  جــمــهــوری  سیاسی  ــاریــخ  ت در 
در  تعیین کننده  نقطه‌ای   ١٣٥٨ سال  ایــران، 
كوردستان  بــا  مــرکــزی  حکومت  ــطــه‌ی  راب
خمینی،  مشهور  پیام  دو  می‌آید.  به  شمار 
رهبر وقت جمهوری اسلامــی، در مــرداد و 
آبان همان سال، به‌روشنی نشانگر فراز و 
مقاومت  برابر  در  قدرت  گفتمان  فرودهای 
مرداد   ٢٨ در  نخست،  پیام  کوردستان‌اند. 
١٣٥٨، با زبان تهدید، نظامی گری و دستور 
جهاد علیه کوردستان صادر شد و به‌ طور 
در  را  نظامی  سرکوب  مشروعیت  آشکار 
قالب »دفاع از انقلاب« صورت بندی کرد. اما 
سه ماه بعد، در ٢٦ آبان همان سال، خمینی 
پیامی کاملا متفاوت صادر کرد که در آن، 
از »بــرادران و خواهران کورد« با احترام 
تبعیض«، »حق  از »رفع  یاد شد و سخن 
اداره‌ی محلی«، و »همزیستی در چارچوب 

حكومت اسلامی« به میان آمد. 
این تغییر بنیادین در لحن و محتوای پیام، 
نشانگر  بلکه  نبود؛  ادبیات  در  تغییر  صرفا 
دگرگونی در توازن قدرت و اعتراف ضمنی 
اجتماعی  مقاومت  و  سیاسی  پــیــروزی  به 
ملت کورد در برابر پروژه‌ی تمرکزگرایانه ی 
تحلیل  بود.  اسلامی  نوپای جمهوری  دولت 
جامعه شناختی این دو پیام نشان می‌دهد که 
در  حکومت،  دینی–انقلابی  گفتمان  چگونه 
مواجهه با مقاومت مسلحانه و سیاسی ملت 
عقب نشینی شد،  و  تعدیل  به  ناگزیر  کورد، 
کوردستان  ماهه‌ی  سه‌  مقاومت  چگونه  و 
و  هویتی  چالش های  نخستین  از  یکی  به 

ساختاری جمهوری اسلامی تبدیل گشت.
 از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، هر دولت 
ــقلاب،  ان از  پس  مرحله‌ی  در  تازه تأسیس 
منبع  دو  به  خــود  مشروعیت  تثبیت  ــرای  ب
قدرت نیاز دارد: »اقتدار نمادین« و »کنترل 
نخستین  در  اسلامی  سرزمینی«. جمهوری 
بود  نتوانسته  تأسیس خود هنوز  روزهــای 
تثبیت  ایــران  سراسر  در  را  سیاسی  نظم 
با  منطقه‌ای  به عنوان  کــوردســتــان،  و  کند، 

»حق اداره‌ی امور محلی« را مطرح می سازد
 این عبارات نشانه های مهمی از دگرگونی 
به  کــوردســتــان  بــه  نسبت  حکومت  مــوضــع 
شمار می‌روند. اگر پیام مرداد را بتوان نماد 
بیانگر  آبــان  پیام  دانــســت،  قهر«  »گفتمان 
شکل گیری تدریجی »گفتمان امتیاز مشروط« 
بود؛ گفتمانی که هدف آن بازگرداندن کنترل 
واقعی  پذیرش  نه  بــود،  بــدون جنگ  سیاسی 
ــع، دولــت  ــورد. در واقـ خــواســت هــای ملت کـ
مرکزی در این مقطع تلاش داشت با پوشش 
مفاهیم دینی چون »برادری اسلامی« و »رفع 
تبعیض«، بحران سیاسی را از سطح نظامی 
به سطح ایدئولوژیک منتقل کند. اما در عمل، 
غیررسمی  اعترافی  زبانی  عقب نشینی  همین 
نگاه  از  بــود.  کوردستان  مقاومت  قــدرت  به 
که  زمانی  اسکات،  جیمز  مقاومت  نظریه های 
قدرت مرکزی ناچار به تغییر زبان و لحن خود 
در برابر گروه های فرودست می شود، نشانگر 
انتقال موقت هژمونی گفتمانی از بالا به پایین 
است. ملت کورد در این مقطع توانست با تکیه 
بر انسجام اجتماعی، آگاهی سیاسی، و سنت 
تاریخی مبارزه، معادله‌ی قدرت را تغییر دهد 

و دولت را به پذیرش مذاکره وادارد.
دو  میان  تفاوت  جامعه شناختی،  منظر  از 
پیام خمینی را می توان در سه سطح بررسی 
کرد: سطح زبانی، سطح ایدئولوژیک، و سطح 
نخست  پــیــام  ــی،  ــان زب در سطح  ســاخــتــاری. 
دستور،  خشونت محور،  ــان  واژگـ از  آکــنــده 
پیام دوم  اســت؛ در حالی‌ که  انــذار  و  تهدید 
واژگان  و  دعا،  عاطفی،  بر خطاب های  مبتنی 
وحدت و برادری است. در سطح ایدئولوژیک، 
پیام مرداد بر محور مفهوم »دفاع از انقلاب 
اسلامی« می چرخد، در حالی  که پیام آبان از 
»تبعیض‌زدایی« و »برادری اسلامی« سخن 
می گوید. اما در سطح ساختاری، تفاوت اصلی 
در موقعیت گوینده است: در مرداد، حکومت 
در موضع هجوم و برتری نظامی قرار داشت 
و هنوز از شکست های میدانی آگاه نبود؛ در 
آبان، پس از سه ماه مقاومت، حکومت ناگزیر 
آرامش  به  دعوت  و  مصالحه  لحن  اتخاذ  به 

شد. 
نمونه‌ای  مــی تــوان  را  موقعیت  تغییر  ایــن 
آن،  در  که  دانست  گفتمانی  »عقب نشینی  از 
ساختار قدرت برای حفظ مشروعیت سیاسی، 
زبانی  مصالحه‌ی  طریق  از  معنا  بازتولید  به 
کوردستان  ماهه‌ی  سه‌  جنگ  می‌زند.  دست 
آزمــون  واقعی  مــیــدان هــای  نخستین  از  یکی 
رابطه‌ی مرکز و پیرامون در جمهوری اسلامی 

سابقه‌ی تاریخی مقاومت، نظامی از روابط 
حفظ  را  ملی گرایانه  آگاهی  و  محلی  قدرت 
ماهه ی  این بستر، جنگ سه‌  بود. در  کرده 
نه   ،١٣٥٨ آبــان  و  مــرداد  میان  کوردستان 
دو  رویارویی  بلکه  نظامی  درگیری  صرفا 
گفتمان  یک  ســو  از  ــود:  ب سیاسی  گفتمان 
»امت–اسلام« که در پی یکپارچگی سیاسی 
ولایت  تحت سیطره‌ی  ایران  ایدئولوژیک  و 
فقیه بود، و از سوی دیگر گفتمان »ملت–
هویت« که در کوردستان با تأکید بر حقوق 
تجلی  اجتماعی  عدالت  ملی، خودمختاری و 

می یافت.
 پیام ٢٨ مرداد خمینی در حقیقت اعلان 
این  علیه  فیزیکی  و  گفتمانی  جنگ  رسمی 
خواست های ملی بود. در این پیام، او خطاب 
به ارتش و پاسداران، فرمان داد که »با توپ 
و تانک« به سوی پاوه حرکت کنند؛ زبانی 
به  عنوان شهروند  نه  »کــورد«  آن  در  که 
علیه  تهدیدی  به  مثابه  بلکه  دینی،  برادر  یا 
می شد.  تصویر  تازه‌تأسیس  نظام  تمامیت 
این نوع گفتار نظامی، از دید تحلیل گفتمان 
قــدرت  از  خاصی  شکل  بــازتــاب  فوکویی، 
انضباطی است که از طریق »دشمن سازی« 
مشروعیت خود را تولید می کند. با این حال، 
برابر  در  ــورد  ک ملت  گــســتــرده‌ی  مقاومت 
از مرداد  ماه های پس  نیروهای دولتی طی 
نیروی  زد.  برهم  را  قــدرت  تعادل   ،١٣٥٨
پیشمرگ كوردستان نه تنها كنترل بخش های 
همچنان  را  روستاها  و  شهرها  از  مهمی 
گفتمان  مشروعیت  بلکه  داشــت،  دســت  در 
مرکزی را نیز در سطح اجتماعی و سیاسی 

به چالش بکشند.
جمهوری  موقت  دولــت  مرحله،  ایــن  در   
و  بحران  مدیریت  در  ناتوانی  با  اسلامــی 
هزینه های روزافزون جنگ كوردستان مواجه 
شد. از منظر جامعه شناسی دولت های پس از 
انقلاب، زمانی که قدرت مرکزی نتواند نظم 
هژمونیک خود را به‌ صورت مادی و نمادین 
اعمال کند، ناچار به بازتولید مشروعیت از 
گفتار صلح و مصالحه می شود. در  طریق 
چنین شرایطی بود که پیام ٢٦ آبان ١٣٥٨ 
پدید آمد: پیامی که در ظاهر با زبان آشتی، 
وحــدت، و اسلام گــرایــی فراگیر تنظیم شده 
بود، اما در واقع بازتاب عقب نشینی گفتمانی 
حکومت از موضع جنگ بود. خمینی در این 
پیام از مردم کورد با احترام یاد می کند، از 
»ستم تاریخی بر کردها« سخن می گوید، و 
قوانین برای  تبعیض و تدوین  وعده‌ی رفع 

بود. در این جنگ، که از نظر زمانی میان 
٢٨ مرداد تا ٢٦ آبان ١٣٥٨ امتداد داشت، 
بر سر  جدال  بلکه  نظامی  درگیری  نه تنها 
داشــت.  جــریــان  حاکمیت  و  هویت  معنا، 
احزاب  و  سازمان ها  قالب  در  كورد  ملت 
»خودمختاری  اصلی  شعار  با  سیاسی، 
برای کوردستان  و دمكراسی برای ایران« 
وارد عرصه شد. این خواسته ها با منطق 
گفتمان انقلابی اسلامی که بر وحدت امت 
و نفی قومیت تأکید داشت، ناسازگار بود. 
از این‌رو، جمهوری اسلامی تلاش کرد 
ایدئولوژیک،  دشمنی  برساخت  طریق  از 
مطالبات ملت کورد را به عنوان »توطئه ی 
بیگانگان« معرفی کند. اما پایداری اجتماعی 
و مقاومت سازمان یافته‌ی ملت کورد نشان 
ــرخلاف  ب ــان،  کــوردســت مسئله‌ی  کــه  داد 
خواست های  در  ریشه  رســمــی،  تصویر 
و حق  برابری  عدالت،  تاریخی  و  مشروع 
تعیین سرنوشت دارد. هنگامی که حکومت 
نتوانست با زور نظامی این خواست ها را 
تغییر  به  ناگزیر  گفتمانش  کند،  خاموش 
شد و پیام ٢٦ آبان، به  نوعی بیانگر تلاش 
برای بازسازی مشروعیت از مسیر دینی 
و اخلاقی بود. از منظر نظریه‌ی گرامشی، 
پیام آبان را می توان تلاشی برای بازتولید 
این  در  خمینی  دانست.  فرهنگی  هژمونی 
چون  مفاهیمی  طریق  از  می کوشد  پیام 
تازه‌ای  معنای  تقوا«،  و  برادری  »اسلام، 
بــرای وحــدت ملی خلق کند و از دل آن، 

اطاعت سیاسی را بازسازی نماید. 
خمینی در پیامش می گوید: »اسلام بزرگ 
تمام تبعیض ها را محکوم نموده و برای هیچ 
گروهی ویژگی خاصی قرار نداده است.« 
در ظاهر، این جمله دعوت به برابری است، 
اما در باطن، حذف تفاوت های فرهنگی و 
واحد  ایدئولوژی  ذیل  در  ملت ها  سیاسی 
دوگانگی،  این  می کند.  توجیه  را  اسلامــی 
جامعه شناسی  در  که  است  چیزی  همان 
برابری  »گفتمان  به عنوان  آن  از  انتقادی 
می‌شود.  یاد  واقعی«  سلطه‌ی  و  صوری 
نشانه ی  هرچند  آبــان  پیام  منظر،  ایــن  از 
همچنان  امــا  اســت،  جنگ  از  عقب نشینی 
می ماند.  باقی  مرکزی  قدرت  منطق  درون 
با این وجود، نفس تغییر لحن از تهدید به 
احترام، خود نشانه‌ی پیروزی گفتمانی ملت 
کورد است که توانست با پایداری جمعی، 

ساختار معنایی قدرت را متزلزل کند.
در تحلیل نهایی، می توان گفت که مقاومت 

ملت کورد در سال ١٣٥٨ نه تنها یک مقاومت 
نظامی، بلکه رخدادی گفتمانی و هویتی بود 
که معنای »ملت«، »اسلام«، و »ایران« را 
در سپهر سیاسی نوپای جمهوری اسلامی 
سه  فاصله‌ی  در  خمینی  کشید.  چالش  به 
ماه، از فرمانده‌ای که دستور کشتار صادر 
و  از صلح  که  شد  بدل  واعظی  به  می کرد 
عدالت سخن می گفت؛ این چرخش، محصول 
اراده و آگاهی جمعی ملتی بود که حاضر 
نشد در برابر سیاست یکسان سازی دینی و 

سیاسی تسلیم شود.
را  ــان  آبـ پــیــام ٢٦  تــاریــخــی،  در سطح   
عقب نشینی  رسمی  سند  نخستین  می توان 
گفتمانی جمهوری اسلامی در برابر یکی از 
ملت های درون مرزهایش دانست. در سطح 
جامعه شناختی نیز، این پیام بازتابی از قانون 
ابــزار  از  قــدرت  عــام مقاومت اســت: هرگاه 
قهر فراتر رود، جامعه از طریق همبستگی، 
به  ســازمــان یــافــتــگــی،  و  تاریخی  حــافــظــه‌ی 
در  می‌زند.  دست  سلطه  روابــط  بازتعریف 
این دو پیام نه تنها تفاوت  نهایت، مقایسه‌ی 
به  نگاه  نــوع  دو  بلکه  تاریخی  لحظه‌ی  دو 
جامعه و سیاست را آشکار می سازد. پیام 
مرداد، بازتاب گفتمان اقتدارگرای دینی است 
که جامعه را همچون بدنی واحد زیر فرمان 
آبان، گرچه  پیام  ولایت می بیند؛ درحالی که 
به  است  اعترافی  اما  وحدت طلب،  ظاهر  در 
این  درون  مقاومت  ــدرت  ق و  واقعی  تنوع 
دو  این  تحلیل  همین‌رو،  از  اجتماعی.  بدن 
بلکه  ایران  تاریخ سیاسی  نه فقط برای  پیام 
برای فهم جامعه شناسی قدرت و مقاومت در 

خاورمیانه اهمیت دارد. 
تجربه‌ی ملت کورد در سال ١٣٥٨ نشان 
داد که حتی در برابر قدرتی که خود را مطلق 
و مقدس می پندارد، زبان، فرهنگ و اراده ی 
دهد  تغییر  را  قــوا  تــوازن  می تواند  جمعی 
وادارد.  عقب نشینی  به  را  سلطه  گفتمان  و 
خمینی در ٢٦ آبان ١٣٥٨، ناخواسته به این 
واقعیت تاریخی اذعان کرد که کوردستان با 
زور تسخیر نمی شود، بلکه باید با احترام و 
عدالت به آن نزدیک شد. این واقعیت همچنان 
تاریخی ملت کورد زنده است  در حافظه‌ی 
و نقطه‌ی آغاز رابطه‌ای پرتنش میان مرکز 
شد؛  بعدی  دهــه‌ی  چهار  در  کوردستان  و 
رابطه‌ای که ریشه های آن را باید در همین 
سه ماه سرنوشت ساز مرداد تا آبان ١٣٥٨ 

جست‌وجو کرد.

✍  زاهیر محمدی

)واكاوی پیام 26 آبان ماه 1358 خمینی خطاب به  مردم كوردستان(
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خشونت علیه زنان؛ به مثابه بازتولید جاهلیتی مدرن و معیوب در چشم اندازهای بنیادی اجتماعات

برخلاف تصور رایجی که آن را به بالفطره 
به رفتار فردی مردان فرو می کاهد، پدیده‌ای 
ریشه‌دار، ساختاری و چندلایه است کە نه از 
یک تصمیم شخصی، بلکه از اعتقاداتی نشأت 
آمــده که طی قرن‌ها در  به ‌وجــود  گرفته و 
ساحت های تاریخی، دینی، سیاسی، حکومتی، 
اجتماعی و اقتصادی بازتولید شده است. به 
همین دلیل، ٢٥ نوامبر تنها فرصتی برای ذکر 
مجالی  بلکه  نیست؛  بدیهیات  تکرار  یا  آمــار 
جدی برای نقدی عمیق و عقلانی است که زن 
را موجودی فرعی، جنس دوم، قابل تملک و 

مجبور به کنترل معرفی کرده است.
در  را  زنــان  علیه  خشونت  مقاله،  این  در 
قالب برآیند پنج نیروی درهم  تنیده اجتماعی 

بررسی می کنیم؛
تاریخ پدرسالار، فقه و فرهنگ دینی، ساختار 
مکانیزم های  و  اجتماعی  سازوکار  سیاسی، 
سرمایه‌داری.  دنیای  روان شناختی  ظریف 
چگونه  که  دهد  نشان  می کوشد  تحلیل  این 
این نیروها، هر یک به شکلی متفاوت، مفهوم، 
هویت و جسم زن را به آوردگاهی تحمیلی در 

مسند قدرت تبدیل کرده‌اند.

زن  فلسفی:  و  تاریخی  ١.ریــشــه هــای 
عقلانیت  در  نــاقــص"  "نسخه  بــه عــنــوان 

کلاسیک
دینی شود،  آن  کــه  از  پیش  پــدرســالاری، 
تاریخی و فلسفی بود. در تمدن های باستانی، 
قدرت و  از حوزه عقل،  نظام مند  به طور  زن 
استقلال و انتخاب کنار گذاشته شد. اندیشه ی 
کرد  معرفی  ناقص"  "مرد  را  زن  که  ارسطو 
که  کرد  فراهم  بنیانی  ایجاد  بــرای  را  زمینه 
خود به یک جهان‌بینی زن ستیز مبدل شد که 
در آن مرد معیار انسان کامل محسوب و زن 

در جایگاه چندم و پایین تر قرار گرفت.
در تمدن های اولیه خاورمیانه و بین‌النهرین 
ملک  زن،  ــدن  ب جــوامــع،  از  بسیاری  در  و 
خانواده، قبیله و مرد و در اهم اوقات به جهت 
صلح و آتش بس معنا شده است. این نگاه، 
ابزار  تا  مبادله  قابل  مایملک های  از  را  زنان 
تولید نسل تعریف می کرد. چنین مفهومی در 
ناخودآگاه جمعی بشریت و حافظه  لایه های 
تاریخی جوامع، از زن تصویری را رسم کرد 
که زن به‌ عنوان موجودی نیازمند، قابل کنترل 

و میزبانی فرمانبردار است.
این پیش فرض های تاریخی بعدها در ادیان 
رشد یافت و سپس در حکومت ها قدسی سازی 
و نهادینه شدند و تبدیل به قانون، اخلاق و 
خشونت  بنابراین،  گشتند.  اجتماعی  عرفی 
به دلیل رفتار  تنها  نه  بر علیه زنــان  امــروز 
از  بلکه می توان گفت سایه‌ای  مردان نیست، 
جاهلیت است که تاریخ بر ذهن بشر انداخته 

است.

قداست بخشی  اسلامی:  فقه  و  فرهنگ   .٢
به تبعیض و نهادینه کردن اطاعت

در جوامع اسلامی، تبعیض جنسیتی از فقه 
تاریخی نیرو گرفته است و فقه سنتی بر پایه‌ 
به  آن زن  در  که  گرفته  برداشت هایی شکل 
سه ویژگی تقلیل می یابد: ضعف عقل، ضعف 

مدیریت بر خود، و نیاز به قیمومیت.
ــات و روایـــات خاصی  آی ایــن تصویر در 
و  قانون  قالب  یافتە و سپس در  مشروعیت 
به  مــی تــوان  که  تثبیت شــده  اجتماعی  عــرف 
و  قــرآن  از  برگرفته  استدلالی  فقهی  مــوارد 
سنت پیامبر اسلام اشاره کرد، من‌الجمله بە 
نصف بودن حق شهادت و ارث و دیه، حق 
برای  همسری  چند  و  حضانت  حق  طلاق، 
مرد، حجاب اجباری، مجاز دانستن تنبیه زن 
و ممنوعیت خروج از خانه بدون اجازه مرد 

 Pierre( جامعه شناسانی چون پیر بوردیو
را  نــمــادیــن  خشونت  مفهوم   )Bourdieu
اینگونە مطرح می کنند: شکلی از خشونت که 
با همکاری ناخودآگاه قربانی اعمال می شود. 
این خشونت در لایه های زبان، طنز، رسانه و 

ضرب‌المثل ها نهفته است.
استفاده  تحقیرآمیز:  زبـــان  از  اســتــفــاده 
از اصطلاحاتی که توانمندی فکری،  روزمره 
تمسخر  به  را  استقلال زن  یا  قدرت جسمی 
می گیرند، به تدریج عزت نفس زن را تخریب 
کرده و این باور را در هر دو جنس نهادینه 
می کند که جایگاه زن، فرودست و به نقل از 
سطح عوامانه "زن ضعیفه است" تقلیل می یابد

گازلایتینگ اجتماعی: هنگامی که زن مورد 
خشونت قرار می گیرد، به جای حمایت جامعه، 
اغلب متهم به "تحریک" یا "عدم رعایت حدود" 
می کند  مجبور  را  زن  رویکرد،  این  می شود. 
دادخواهی  و  عدالت،  جستجوی  جای  به  که 
تجربه  احقاق حقوقش در صحت درک و  و 
خود شک کند. این فشار اجتماعی، قوی تر از 
در  را  و زن  کــرده  عمل  کتک‌ها  از  بسیاری 
خفقان  و  خشونت  پذیرش  و  سکوت  چرخه 

جنسیتی حفظ می کند.
می‌دهد  نشان  اجتماعی  تحلیل  نهایت،  در 
که خشونت علیه زنان، یک فرهنگ است، یک 
و  قانون  توسط  تنها  نه  که  اجتماعی  میراث 
حکومت، بلکه توسط هنجارها، باورها و زبان 

روزمره ما دائما تغذیه و بازتولید می شود.

ســرمــایــه‌داری:  دنیای  در  خشونت   .٥
استحاله زن به " کالای مطلوب"

مدرنتر  سویه  و  جهانی شده  اقتصاد  در 
فتیشیم  و  سرمایه‌داری  لیبرال  امروزینش، 
زنان  علیه  بر  خشونت  زن،  کــالاواره گــی  و 
ماهیت ظریف و روان شناسانه‌ای پیدا می کند 
خشونت  اســت.  عمیق تر  تحلیل  نیازمند  که 
دینی/سیاسی  سرکوب  ابــزار  از  اینجا،  در 
تبدیل  اقتصادی/روانی  استثمار  مکانیزم  به 

می شود.

فتیشیسم  و  )شیء‌انگاری(  ابژکتیفیکیشن 
کالا

نظام سرمایه‌داری، به جای سرکوب فیزیکی، 
Objectifica� )زن را در فرآیند شیء‌انگاری) 
دسترس  در  و  مطلوب  کــالای  یک  به   )tion
تبدیل می کند. رسانه ها با تاکید بر برندیسم و 
صنعت تبلیغات، ارزش زن را به ویژگی های 
تقلیل  جنسیت(  زیــبــایــی،  ــی،  )جــوان فیزیکی 
قابل خرید و فروش و مصرف  می‌دهند که 
هستند. این فرآیند، نه تنها زنان را در خدمت 

اشارە کرد.
بلکه  حقوقی،  مناسبات  تنها  نه  احکام  این 
مردم  و  دادنــد  شکل  نیز  را  عمومی  فرهنگ 
است  ناقص  خود"  ذات  "در  زن  کردند  باور 
و این باور، خشونت را طبیعی-ذاتی و حتی 

"وظیفه‌ی مرد" جلوه داد.
زن  اسلامــی،  دوران  تا  باستان  از جوامع 
تعریف شده  مرد  مالکیت  زیر سایه  همواره 
و بدن او ابزار قدرت، حفظ شرافت، ناموس 

پرستی و سیاست مردان بوده است.
فقه سنتی با تعریف زن به  عنوان موجودی 
یک  از  را  تبعیض  قیم"،  "نیازمند  و  "کم عقل" 
رفتار عرفی به یک اصل الهی و شرعی ارتقا 
عامه  فرهنگ  بــه  تبعیض  ایــن  سپس  و  داد 
سرایت کرد و تبدیل به حقیقتی نانوشته شد 
که در  نتیجه آن‌ اشاعه فرهنگ دینی آمیخته 
به خشونت را مشروع کرد و آنرا در بستر 
جامعه و فرهنگ عوام نهادینه و طبیعی جلوه 

داد.

٣. خشونت حکومتی: ابزاری برای حفظ 
هویت ایدئولوژیک حاکمیت

در نظام های سیاسی که مدعی ایدئولوژی 
نظام های  برخی  )مانند  هستند  تمامیت خواه 
به  زنــان  علیه  اقــتــدارگــرا(، خشونت  یا  دینی 
تبدیل  قدرت  تثبیت  برای  حکومتی  ابزار  یک 
می شود. این نظام ها، بدن و ماهیت زن را به 

امر امنیتی تبدیل کرده است. 
حکومت ها،  این  در  خشونت:  دولتی سازی 
اعمالی مانند حجاب اجباری، محدودیت شغلی 
یا لغو حق حضانت، توسط نهادهای قانونی 
مهندسی  این  درمی‌آیند.  اجرا  به  انتظامی  و 
اجتماعی از بالا، زن را به نمادی از مرزهای 

ایدئولوژیک جامعه تبدیل می کند.
زن، عرصه نبرد سیاسی: سرکوب زن در 
این سیستم ها نه تنها هدفش کنترل بدن زن 
است، بلکه ارسال پیام روشنی به کل جامعه 
قــدرت مطلق در دست  اینکه  بر  اســت، مبنی 
حاکمیت  خشونت  ــع،  واق در  اســت.  حکومت 
این چارچوب،  است.  علیه زن در جامعه  بر 
اعلامیه قدرت سیاسی و رواداشت مقتدرانه 
هرگونه  اســت.  سیاسی  اسلام  مبنای  بر  آن 
به مثابه تهدیدی  این فضا،  نافرمانی زن در 
دولت  مشروعیت  و  هژمونی  علیه  مستقیم 

تفسیر می شود.
نظم  مستقل،  و  منتقد  متفکر،  آزاد،  زن 
ایدئولوژیک را مختل می کند و تهدیدی برای 
حاکمیت توتالیتر اسلامی است که باید کنترل 
نه تنها  خشونت  ساختاری،  چنین  در  شــود، 
اتفاقی نیست، بلکه ابزاری سرکوبی و متقابل 

در راستای ابقای حکومت است.

نهادینگی  جامعه شناختی:  تحلیل   .٤
خشونت در زیست روزمره و فرهنگ عامه

خشونت علیه زن تنها در متون قانونی و 
دینی خلاصه نمی شود، بلکه به شکل نادیدنی 
و ریشه‌داری چنان در بافت اجتماعی و فرهنگ 
از  این خشونت  که  است  کرده  عامه رسوخ 
طریق فرآیند جامعه پذیری بازتولید و باز نشر 
شده  دیکته  هنجار  یک  به  و  می شود  مجدد 

پنهان تبدیل می شود.
نهادهای  و  خــانــواده  در  جــامــعــه پــذیــری 
سلسله  که  اســت  مجرایی  اولین  آمــوزشــی، 
 مراتب جنسیتی را در ذهن فرد نهادینه می کند. 
سختگیرانه  جنسیتی  کــار  تقسیم  همچنین 
)زن  نقش‌ها  و سخت سنتی  تفکیک سفت  و 
به  نهایت  در  تــأمــیــن(   = مــرد  مــراقــبــت،   =
زن  ــرای  ب روانــی  و  فیزیکی  محدودیت های 
به  کــار  تقسیم  ایــن  پذیرش  مــی شــود.  منجر 
حوزه  در  را  زن  "دینی"،  یا  "طبیعی"  عنوان 
خصوصی و خانوادگی حبس کرده و او را از 
منابع قدرت، تصمیم گیری و دایره انتخاب در 

حوزه عمومی دور می سازد.
خشونت  خرده فرهنگ‌ها،  از  بسیاری  در 
فیزیکی یا کلامی مرد علیه زن، نه به عنوان 
"جرم"، بلکه به عنوان "تادیب" یا "تنبیه مشروع" 
تعریف  خــانــوادگــی  نظم  بــازگــردانــدن  بــرای 
می شود. این نرمال سازی خشونت، ریشه در 
همان پارادایم منفی ناقص بودن زن دارد که 

نیازمند قیمومیت و سرپرستی است.
Sym� )خشونت نمادین و زبان روزمره ) 

)bolic Violence

تبلیغ کالا قرار می‌دهد، بلکه بدن و ظاهر خود 
زنان را به مهم ترین کالای زندگی برای رقابت 
در بازار ازدواج، شغل و شبکه های اجتماعی 

تبدیل می کند.
استثمار روان شناختی و اضطراب مزمن

و  روان شــنــاخــتــی  خشونت،  از  شکل  ایــن 
عمیقا فرساینده است، زن باید برای "ارزشمند 
شدن"،  "نامرئی  از  جلوگیری  و  ماندن"  باقی 
خدمات  مصرف  و  پــالایــش  حــال  در  دائــمــا 
زیبایی و مد باشد. این امر بیمارگونه، نوعی 

خودشیء‌انگاری مزمن ایجاد می کند.
کار  مسئولیت  همچنان  زن  نظام  ایــن  در 
برعهده  را  مراقبت  و  خانه‌داری  مزد،  بدون 
با  اغلب  کــار،  ــازار  ب در  که  حالی  در  دارد، 
روبــه‌رو  شیشه‌ای  سقف  و  دستمزد  شکاف 
است. سرمایه‌داری با دوگانه نگه داشتن این 
نقش ها، از زن به صورت مضاعف بهره کشی 

می کند.
در نتیجه، خشونت در دنیای سرمایه‌داری، 
به  دستیابی  برای  دائمی  اضطراب  قالب  در 
بــرای  غــیــرواقــعــی و تلاش  ــداردهــای  ــان اســت
پیدا  نمود  کــردن  مصرف  و  شــدن  مصرف 
و  دارد  معنوی  ارزش  نه  زن  اینجا  می کند. 
نه ارزش اخلاقی؛ بلکه ارزش تجاری دارد و 
به عرصه بازار وارد می گردد. این خشونت 
را  تبعیض  امــا  مــی‌زنــد،  لبخند  اســت؛  ظریف 
عمیق تر می کند و زن "شیء" نمی شود به خاطر 
مرد، بلکه به خاطر سود بیشتر در خدمت نظام 

کاپیتالیستی.

نتیجه گیری: لزوم بازاندیشی در پارادایم 
"انسان"

یا  مــجــرد  ــده‌ای  ــدیـ پـ زن،  علیه  خــشــونــت 
تک بعدی نیست، بلکه یک پروژه چندسطحی و 
چند وجهی است که ریشه های آن در تاریخ 
اقتدارگرا،  حکومتی  دینی، سیاست  و  فلسفی 
و  زبان  و  سرمایه‌داری  جهانی شده  اقتصاد 
فرهنگ عامه تنیده شده است. تحلیل ما نشان 
این ساختارها،  از سوی  داد که زن همواره 
دینی_ )توجیه  ناقص"  "موجود  مثابه  به  یا 
"ابزار  مثابه  به  یا  شرعی/حقوقی_اسلامی(، 
کنترل سیاسی" )حکومت های اقتدارگرا( و یا 
به مثابه " کالای مطلوب"  )نظام سرمایه‌داری( 

تعریف شده است.
ساختاری،  خشونت  این  با  واقعی  مبارزه 
فــراتــر از بــرگــزاری مــراســم ٢٥ نــوامــبــر و 
یک  مستلزم  و  اســت  موضعی  درمــان هــای 
انقلاب معرفت شناختی و رادیکال در جهت باز 
در  زن  جایگاه  و  زن  مفهوم  بــاز  و  تعریف 
اجتماع است. ما باید در پارادایم های بنیادینی 

که مفهوم "انسان" را تعریف کرده‌اند، بازنگری 
رها  جنسیت  قید  از  انسانی  کرامت  تا  کنیم 
ذاتی  و  تبعیض های جسمی، جنسی  و  شود 
نیازمند  جامع،  مبارزه  این  شــود،  کن  ریشه 

اقدام در چهار جبهه اصلی است:
)سلطه  حقوقی  و  قــانــون گــذاری  جبهه   .١
ــت بـــر ســـنـــت(: مــقــابــلــه بـــا هــرگــونــه  ــی عــقلان
قانون گذاری غیرعقلانی که منشأ خود را از 
تفاسیر سنتی، تاریخی یا فقهی می گیرد و، نه 
فراگیر  عدالت  و  بشر  حقوق  عام  اصــول  از 
فلسفی  اصل  این  برای تضمین  نبرد  این  کە 
است که کرامت و برابری مطلق انسان باید 
تنها مبنای مشروعیت قانون باشد و هیچ منبع 
سنتی جزم اندیشانه دیگری نباید بر آن مقدم 

شود. 
)دموکراسی  حکومتی  و  سیاسی  جبهه   .٢
ساختارهای  با  مبارزه  و  مقابله  رادیــکــال(: 
عنوان  به  زن  بدن  از  که  اقتدارگرا  سیاسی 
استفاده  هژمونی خود  تثبیت  و  کنترل  ابزار 
می کنند کە این امر مستلزم تضمین استقلال 
)لیبرالیسم  زن  فــردی  آزادی هـــای  و  حقوقی 

فردی( در حوزه عمومی است.
ــه‌ای  ــ ــانـ ــ رسـ و  ــادی  ــصــ ــ ــت ــ اق جــبــهــه   .٣
در  فعال  مقاومت  )فرهنگ سازی ضدکالایی(: 
روان شناختی  استثمار  و  شیء‌انگاری  برابر 
ساختارهای  و  رسانه ها  توسط  تحمیل شده 
سرمایه‌داری با هدف بازیابی ارزش زن فراتر 

از قابلیت مصرف و زیبایی معیارشده.
زبان  )تغییر  فرهنگی  و  اجتماعی  جبهه   .٤
و  نمادین  خشونت  با  مبارزه  هنجارها(:  و 
نــرمــال ســازی خشونت در زبــان روزمــره و 
اقدام  این  خانواده.  نظیر  اجتماعی  نهادهای 
نیاز به بازتعریف فرهنگی نقش های جنسیتی 
و محو توجیهات "تأدیبی" دارد که گاها برای 
پیاده سازی این مهم براندازی و ساقط شدن 

حکومت های توتالیتر الزامی است.
تنها با به رسمیت شناختن برابری ذاتی و 
غیرقابل خدشه زن و مرد به عنوان یک اصل 
فلسفی، اخلاقی و عقلانی که بر هر تفسیر و 
قانونی اولویت دارد، می توان امیدوار بود که 
خشونت ساختاری و نهادینه شده، جای خود 
را به عدالت، برابری و کرامت انسانی بدهد. 
محور،  برایر  و  معرفت شناختی  انــقلاب  این 
تنها راه برای ابدال ٢٥ نوامبر از یک روز با 
مناسبتی تاریخی که یادآور قربانیان زن در 
جامعه‌ای پسرفتی و دوگماتیک است به یک 
نقطه عطف در راستای اقدام رادیکال و پایدار 

در جامعه‌ای پیشرفته است.

اژین حسینی

)بە مناسبت ٢٥ نوامبر – روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان(
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تصمیم استرالیا برای قرار دادن سپاه پاسداران در مسیر
 »سازمان های تروریستی دولتی« 

تصویب قانون تازه در پارلمان استرالیا 
که به دولت فدرال اجازه می‌دهد نهادهای 
دولتی خارجی را به عنوان »حامی یا عامل 
دهد،  قرار  سیاه  فهرست  در  تروریسم« 
تصمیم  ایــن  اســت.  تاریخی  عطفی  نقطه‌ 
اهمیت  استرالیا  ملی  امنیت  بــرای  نه تنها 
ــی  آزادی خــواه جنبش  ــرای  ب بلکه  دارد، 
کوردستان و تمامی ملت هایی که قربانی 
اسلامــی  جمهوری  سازمان‌یافته  ــرور  ت
عمیقی  نمادین  ارزش  و  معنا  ــد،  ــوده‌ان ب

دارد. 
ــون عـــملا سپاه  ــان ــا ایـــن ق اســتــرالــیــا ب
نظامی  بازوی  اسلامی،  انقلاب  پاسداران 
قرار  در مسیر  را  ایــران  رژیــم  امنیتی  و 
دادن در فهرست سازمان های تروریستی 
پــژواک  تصمیم،  ایــن  و  گــذاشــت  جهانی 
ــرای ده‌هـــا ســال خــون و رنج  عــدالــت بـ
ترور  ماشین  قربانی  که  است  ملت هایی 

تهران شده‌اند، به‌ویژه ملت کورد.

سرکوب  ابزار  تنها  نه  پاسداران  سپاه 
یکی  بلکه  است،  فقیه  ولایت  رژیم  داخلی 
تروریستی  سازمان های  بزرگ ترین  از 
دولتی در جهان محسوب می شود. برای 
گزاره  یک  تنها  واقعیت  این  کــورد،  ملت 
نظری نیست؛ تجربه‌ای تلخ و خونین است 
که از دهه‌ی شصت تا امروز ادامه دارد. 
سپاه  نیروهای   ،١٩٨٩ ژوئیه   ١٣ در 
ــی  اسلام جــمــهــوری  ــات  ــ اطلاع وزارت  و 
دکتر  ــش،  ــری ات پایتخت  ــن،  ویـ شهر  در 
عــبــدالــرحــمــان قــاســمــلــو، دبــیــرکــل حــزب 
دموکرات کوردستان ایران، را در جریان 
مذاکرات صلح، در یک آپارتمان دیپلماتیک 

به گلوله بستند.
در   ،١٩٩٢ سپتامبر  در  بعد،  سال  سه 
قلب برلین، دکتر سعید شرفکندی، جانشین 

قاسملو، به همراه دو تن از یارانش، فتاح 
عبدلی و همایون اردلان – در رستوران 
آلمان  دادگــاه  شدند.  ترور  »میکونوس« 
بعدها صراحتا اعلام کرد که دستور این 
نظام  سطح  بالاترین  از  مستقیما  تــرور 

ایران صادر شده است.
پاسداران  سپاه  تاکنون،  زمــان  آن  از 
در  آن  به  وابسته  اطلاعاتی  نیروهای  و 
ــا، ده هــا  خــاک عــراق، ترکیه و حتی اروپ
را  کــورد  روزنامه نگار  و  هنرمند  فعال، 
کوردستان  جــنــوب  در  کـــرده‌انـــد.  تـــرور 
با  بارها  سپاه  عــراق(،  کوردستان  )اقلیم 
پهپاد، توپخانه و موشک مقرهای احزاب 
از  اســت؛  کــرده  بمباران  را  کوردستانی 
کوسرت،  کویه،  به  مکرر  حــملات  جمله 
دها  به کشته شدن  که  غیرە،  و  زرگویز 

تن از زنان و کودکان پناه جو انجامید.
وجود  متعددی  شهادت‌های  و  اسناد 
و  سم  از  حتی  سپاه  نیروهای  که  دارد 
مواد  مسموم کردن  برای  شیمیایی  مواد 
غذایی در اردوگاه های احزاب کوردستانی 

استفاده کردەاند.

پایان بر مصونیت  استرالیا و نقطه 
ترور دولتی

اکنون، وقتی استرالیا قانون جدید خود 
جامعه  به  واقــع  در  می کند،  تصویب  را 
است  رسیده  آن  زمــان  می گوید:  جهانی 
که دولت های تروریست همانند گروه های 

تروریستی محاکمه شوند.
اطلاعــات  سازمان  رسمی  گــزارش  در 
که  است  شده  ذکر   ،)ASIO( استرالیا  
سپاه پاسداران در پشت صحنه دو حمله 
قرار  ملبورن  و  در سیدنی  آتش‌افروزانه 
دارد. این حملات با انگیزه‌ی یهودستیزانه 
از  روشــنــی  نشانه  ضــددمــوکــراتــیــک،  و 
گسترش فعالیت‌های تروریستی جمهوری 

اسلامی در قاره اقیانوسیه است.
ــای حامی  ــت هـ تــصــویــب »قــانــون دولـ
تــروریــســم« بــه دولـــت اســتــرالــیــا قــدرت 
از  خــارجــی،  رسمی  نهاد  هر  تا  مــی‌دهــد 
فهرست  در  را،  ــاســداران  پ سپاه  جمله 
ــد؛  ســـازمـــان هـــای تــروریــســتــی قـــرار ده
را  آن هــا  مالی  تراکنش های  و  دارایــی هــا 
مسدود کند، و همکاری با آن ها را جرم 

اعلام نماید.
ــرای مــلــت کـــورد، ایــن یــک پــیــروزی  بـ
ــرا جهان  ــت؛ زیـ ــــی و تــاریــخــی اسـ اخلاق
آنچه  پذیرفت  قانون  زبــان  به  سرانجام 
در  ــان،  ــتـ ــوردسـ کـ ــای  ــان ه ــســت ــوه ک در 
در خیابان های  و  پناهندگان  اردوگاه های 
اروپا رخ داده، »تروریسم دولتی« بوده 
است, نه نزاع داخلی، نه اختلاف سیاسی

 ،٥٧ ــقلاب  ــ انـ روزهـــــای  نخستین  از 
مــردم  علیە  خمینی  جهاد  فــرمــان  بــعــداز 
مأموریت  پــاســداران  سپاه  کــوردســتــان، 
ــه خمینی  ــلـ ــور روح‌الـ ــه دســت ــا ب ــافــت ت ی
»غائله کوردستان« را سرکوب کند. این 
با  است،  یافته  ادامــه  امــروز  تا  مأموریت 

اشکال تازه تر و ابزارهای پیچیده تر.
- در دهه‌ی ١٣٦٠، سپاه ده ها روستا را 
در شرق کوردستان ویران کرد و هزاران 
غیرنظامی را در اعدام های میدانی کشت.

به  سیاست  ایــن  بعد،  دهــه هــای  در   -
تــرور  از  شــد؛  مــرزهــا کشیده  از  خــارج 
تا بمباران مکرر  اروپا  رهبران کورد در 

اقلیم کوردستان.
از  ســـپـــاه  اخـــیـــر،  ســــال هــــای  در   -
موشک های بالستیک و پهپادهای انتحاری 
ــزاب  بـــرای هـــدف قـــراردادن مــقــرهــای اح
کــوردســتــانــی اســتــفــاده کـــرده اســـت، در 
به دلیل  اقلیم کوردستان  حالی که دولت 

ملاحظات سیاسی سکوت کرده است.
دکترین  یک  از  نمونه هایی  این ها  همه 

ملت  با  دائمی  دشمن سازی  اســت:  واحــد 
و  نابودی سیاسی  بــرای  کــورد و تلاش 

فیزیکی جنبش آزادی خواهی.
آنچه در استرالیا رخ داد، تنها یک قانون 
کشور  یک  رسمی  اعتراف  بلکە  نیست؛ 
که کوردها  است  واقعیتی  به  دموکراتیک 
از  فریاد زدند: جمهوری اسلامی  سال ها 
و  خارجی  سیاست  به عنوان  ترور  ابزار 

داخلی استفاده می کند.
وقتی استرالیا می گوید »سپاه پاسداران 
عامل یا حامی تروریسم است«، این جمله 
در گوش ملت کورد پژواکی تاریخی دارد، 
پژواک خون قاسملو، شرفکندی، و صدها 
اردوگــاه هــای  و  کوه ها  در  بی نام  شهید 

جنوب کوردستان.
باید  ایــن‌رو، جنبش ملی کوردستان  از 

این فرصت را تاریخی بداند:
- نخست، به عنوان مبنای حقوقی برای 
ایران  بین‌المللی جنایت های رژیم  پیگیری 

در دادگاه های جهانی؛
- دوم، برای ایجاد اتحاد سیاسی میان 
تروریسم  علیه  کــوردســتــانــی  نــیــروهــای 

دولتی؛
جامعه  حمایت  جلب  ــرای  بـ ســـوم،   -
پهپادی،  ادامه‌ی حملات  برابر  در  جهانی 
خاک  در  ســپــاه  تروریستی  و  موشکی 

عراق و سوریه.
اقدام استرالیا آغاز زنجیره‌ای از تحولات 
جدید خواهد بود. در کانادا، سپاه از سال 
٢٠٢٤ در فهرست تروریستی قرار گرفته 
را  تصمیم  همین   ٢٠١٩ از  آمریکا  است. 
گرفته بود. اکنون با ورود استرالیا، بلوک 

شکل  دموکراتیک  کشورهای  از  ــازه‌ای  ت
و  امنیتی  همکاری  با  می توانند  که  گرفته 
از  خارج  در  سپاه  فعالیت های  اطلاعاتی، 

ایران را متوقف کنند.
مانع  می تواند  اقدام  این  نیز،  اروپا  در 
اروپا  پارلمان  بشکند.  را  حقوقی  بــزرگ 
در  را  سپاه  خواسته  اتحادیه  از  بارها 
بهانه ی  اما  بگذارد،  تروریستی  فهرست 
فقدان »مبنای قضایی« را مطرح کرده‌اند. 
اکنون، تصمیم استرالیا و گزارش رسمی 

ASIO چنین مبنایی را فراهم می کند.
بــه همین دلــیــل، جــنــبــش هــای مــدنــی و 
احزاب کوردستانی باید این تصمیم را در 
کنند،  برجسته  خود  بین‌المللی  کمپین های 
به‌ویژه در گفت‌وگو با پارلمان های اروپا 

و نهادهای حقوق بشری.

شکست سیاست انکار
تا  است  کوشیده  همواره  ایــران  رژیــم 
ترورهایش در خارج از کشور را »دروغ 
داخلی«  »تسویه حساب  یــا  مخالفان« 
اعتبار  با  کشوری  حــالا،  اما  دهــد.  جلوه 
بسیار،  جغرافیایی  فاصله  و  دموکراتیک 
مستند اعلام کرده که نهاد نظامی رژیم، 
در عملیات تروریستی نقش داشته است.

این یعنی پایان دوران انکار. همان گونه 
در  عطفی  نقطه  »میکونوس«  دادگــاه  که 
اسلامــی  جمهوری  دولتی  ــرور  ت افشای 
می‌تواند  استرالیا  اقدام  بود،   ٩٠ دهه  در 
میکونوس قرن بیست‌و یکم باشد؛ نقطه‌ای 
که جهان دیگر نمی تواند چشمانش را بر 

جنایات سپاه ببندد.

سیاسی  نیروهای  و  کــورد  ملت  بــرای 
چیز،  هر  از  بیش  استرالیا  تصمیم  آن، 
مقاومت  مسیر  درستی  بر  است  تأییدی 
دهه ها  از  پس  آزاد،  جهان  ایستادگی.  و 
ــان را  ــی ــان ــرب ــدای ق ســـکـــوت، اکـــنـــون صــ
می شنود. ما نه دشمن صلحیم، نه دشمن 
برای  آزادی و عدالت  ما خواهان  ایــران، 

ملت خود هستیم.
ــران  ــرور رهــب ــ ــاه پـــاســـداران بــا ت ســپ
صلح طلب و آزادی خواه کورد، نشان داد 
که دشمن اصلی‌اش نه جنگ، بلکه آشتی 
همان  استرالیا  امـــروز،  اســت.  آزادی  و 
چیزی را گفت که کوردها از دهه ها پیش 
خود  اسلامــی،  جمهوری  می‌زدند:  فریاد 

یک رژیم تروریستی است.
اقدام استرالیا در سطح بین‌المللی، گامی 
بزرگ برای مشروعیت بخشی به خواست 
ترور  قربانی  سال ها  که  است  ملت هایی 
جنبش  وظیفه  اکــنــون  بـــوده‌انـــد.  دولــتــی 
فرصت  این  از  که  است  کوردستان  ملی 
سپاه  بین‌المللی  »پــرونــده  تشکیل  بــرای 
پاسداران« استفاده کند؛ پرونده‌ای شامل 
بمباران  از  کــوردهــا،  علیه  جنایات  همه 
روستاها و ترور رهبران تا مسموم کردن 
پناه جویان سیاسی در جنوب کوردستان

هر تصمیم حقوقی جهانی، زمانی معنا 
را  آن  قربانی  ملت های  که  می کند  پیدا 
کنند.  بدل  دادخــواهــی  و  عدالت  ابــزار  به 
اکنون  است،  گشوده  را  دروازه  استرالیا 
نوبت ماست که از این مسیر عبور کنیم 
تاریخ  میز محاکمه  به  را  دولتی  ترور  و 

بکشانیم.

د. مجید حقی 

سطح  در  استرالیا  اقدام 
برای  بزرگ  گامی  بین المللی، 
خواست  به  مشروعیت بخشی 
سال ها  که  است  ملت هایی 
بوده اند.  دولتی  ترور  قربانی 
ملی  جنبش  وظیفه  اکنون 
این  از  که  است  کوردستان 
»پرونده  تشکیل  برای  فرصت 
پاسداران«  سپاه  بین المللی 
شامل  پرونده ای  کند؛  استفاده 
از  کوردها،  علیه  جنایات  همه 
بمباران روستاها و ترور رهبران 
پناه جویان  مسموم کردن  تا 
کوردستان. جنوب  در  سیاسی 
جهانی،  حقوقی  تصمیم  هر 
که  می کند  پیدا  معنا  زمانی 
ملت های قربانی آن را به ابزار 
کنند.  بدل  دادخواهی  و  عدالت 
استرالیا دروازه را گشوده است، 
این  از  که  ماست  نوبت  اکنون 
مسیر عبور کنیم و ترور دولتی را 
به میز محاکمه تاریخ بکشانیم.

نقطه ای  باشد؛  بیست و یکم  قرن  میکونوس  می تواند  استرالیا  اقدام 
ببندد. سپاه  جنایات  بر  را  چشمانش  نمی تواند  دیگر  جهان  که 
بر  است  تأییدی  چیز،  هر  از  بیش  استرالیا  تصمیم  آن،  سیاسی  نیروهای  و  کورد  ملت  برای 
را  قربانیان  اکنون صدای  سکوت،  دهه ها  از  پس  آزاد،  جهان  ایستادگی.  و  مقاومت  مسیر  درستی 
می شنود. ما نه دشمن صلحیم، نه دشمن ایران، ما خواهان آزادی و عدالت برای ملت خود هستیم.
دشمن  که  داد  نشان  کورد،  آزادی خواه  و  صلح طلب  رهبران  ترور  با  پاسداران  سپاه 
که  گفت  را  چیزی  همان  استرالیا  امروز،  است.  آزادی  و  آشتی  بلکه  جنگ،  نه  اصلی اش 
است تروریستی  رژیم  یک  خود  اسلامی،  جمهوری  می زدند:  فریاد  پیش  دهه ها  از  کوردها 



شمارە: 907 7
                        15 آبان  ١٤٠٤  _ 21 نوامبر ٢٠٢٥

سخنان سران رژیم ایران نمودی از آموزش و پرورش

نهفته  عمومی  پرورش  و  آموزش  در  ابتدا 
است کە، در وهلەی اول گریبان تمام مردم 
آموزش  در  و  گرفته  را  ایران  جغرافیای 
خصوصی در مراکز ویژە نظامی و امنیتی 
یقە شخص مسئولان رژیم را گرفتە است. 
چرا کە آموزش و پرورش رژیم ایران در 
می پردازد  مسائلی  بە  خود  درسی  کتب 
نمونە،  مانند  بە  است.  خیالبافی  بیشتر  کە 
داستان حسین فهمیدە، همان دانش آموزی 
کە بە قول خود سران رژیم با نارنجک زیر 
تانک رفتە است. اما عقل سلیم قبول ندارد 
این  اما  شود.  منهدم  نارنجک  با  تانک  کە 
توضیح  قهرمانانە  و  قشنگ  آنقدر  داستان 
بە  فرد  ناخودآگاه  در  کە  می شود  دادە 
دیگری  نمونەهای  می شود.  تبدیل  باوری 
هم در دروس مدارس رژیم ایران می توان 
خضر،  حضرت  الاغ  مانند  کرد.  اشارە 
مکە  درب  برداشتن  فداکار،  پسر  پتروس 
دیگر مثال های  و  علی)ع(  حضرت  توسط 

این نوع از تخیلات در طول دورە آموزشی 
کرد.  خواهد  برخورد  خاصی  مقاطع  بە 
برای  آموزشی  پادگان های  در  نمونە  برای 
رشادت های  از  اجباری  خدمت  سربازان 
خود در جبهەهای جنگ سخن می‌گویند کە 
با رمز یا زهرا پیروز شدەاند. اما واقعیت را 

بە  توهم  تفهیم  ایدئولوژی  کارکردهای  از 
پود  و  تار  بە  بنگرید  است.  واقعیت  جای 
در  ایران!  رژیم  سران  اظهارات  و  گفتەها 
گذشتە و حال هرگاە سخنی از مسئولان و 
مقامات رژیم جمهوری اسلامی ایران شنیدە 
یا خواندە باشیم، بە صف آرایی مجموعەای 
از کلمات و لغات برخورد خواهیم کرد، کە 
بیش از آنکە بە واقعیت نزدیک باشد تصوری 
شکوفایی  حال  در  و  پویا  جامعە  یک  از 
است کە راە توسعە را در بر گرفته است

سران  و  نظامی  عالی  رتبە  فرماندهان 
لب  زمانی  هر  رژیم  این  ارشد  دیپلماسی 
مضامینی  بیان  بە  گشودەاند،  سخن  بە 
و  داخل  در  آنان  مدیریت  کە  پرداختەاند، 
خارج جغرافیای ایران زبانزد شهرە عام و 
خاص است. همان چیزی کە محمود احمدی 
نژاد از روسای جمهور سابق این رژیم گفت 
کە، ما مدیریتی عالی داریم و می‌توانیم بە 
جهان عرضە کنیم، اما در جواب خبرنگاری 
چیست؟  شما  مدیریت  نوع  این  پرسید،  کە 
نداد. پاسخ  گلو  در  صوت  و  نیشخند  در 
تاکنون هیچ فرماندە نظامی رژیم ایران پیدا 
نشدە است چە آنان کە زندە ماندند و چە 
تابوت مرگ  بە  اسرائیل  از سوی  کە  آنان 
کە  باشد  نگفتە  این سخن  از  شدند؛  روانە 
اسرائیل را محو می کنیم و آمریکا را نابود! 
و  موضوعات  گونە  این  نخ  سر  باید  اما 
تنبیە کشورهای  نابودی و  برای  را  بیانات 
چە  در  ایران  رژیم  سران  سوی  از  دیگر 
و  آموزش  همان  آری؛  جست؟  چیزی 
ایران اسلامی  جمهوری  رژیم  پرورش 

ایران  رژیم  پرورش  و  آموزش  بعد  یک 

غوطەورسازی  است.  "غوطەورسازی" 
روش  این  در  کە  است  فرآیندی  یادگیری 
رسمی  غیر  زبان  آموختن  و  یادگیری  از 
فرد  کە  این  یعنی  می  جویند.  بهرە  آن  از 
برای آموختن مثلا زبان فرانسوی در طول 
همە  کە  بودە  ارتباط  در  کسانی  با  روز 
در  است.  فرانسوی  زبان  با  آنها  روابط 
می آموزد را  فرانسه  زبان  فرد  شیوە  این 

بار  چنان  را  فرد  نهایت  در  روش  این 
در  ولی  می داند،  را  چیز  همە  کە  می آورد 
وار  طوطی  اصل  در  نمی‌داند.  چیزی  واقع 
در مسائل روزانە  و  گرفتە  یاد  را  مباحثی 
با رنگ و لعاب بخصوص آن مورد همان 
کلمات را تکرار می کند. در نهایت از لحاظ 
بار  خودستا  و  لاف زن  را  فرد  شخصیتی 
و  نظامی  فرماندهان  تمامی  می آورد. 
دیپلماتکاران رژیم در چنین کیش شخصیتی 
از  مخلوطی  آنان  زبان  همیشە  می چرخند. 
تهدید و ترعیب است. همین تهدید و ترعیب 
گویا  کە  می رانند  زبان  بر  لبخندی  با  را 
این  کە  هم  کسانی  و  ندارند  واهمەای  هیچ 
صحبت ها را می شنوند دیگر نگرانی نداشتە 
باشند کە هر دشمنی را در جای خود نابود 
می کنند. حال این دشمن هم تاکنون مشخص 
از  پهنەای  چە  و  دارد  ابعادی  چه  نیست 
و  اسرائیل  تنها  می گیرد؛  دربر  را  جغرافیا 
هستند مشخص  واقعی  دشمن  دو  آمریکا 

آموزش‌ و پرورش در ایران دقیق افرادی را 
تربیت می کند کە ورای حقیقت و دستیابی 
توهمات  نقل  پایە  بر  واقعیت  درک  بە 
است.  واقعیت  عنوان  بە  آن  توجیە  و 
رسانەهای  در  روزانە  کە  چیزهایی  همان 
مشاهدە  ایران  رژیم  بصری  و  سمعی 
جالب  است.  حقیقت  این  بر  دال  می کنیم، 
قالب  در  رژیم  رسانەهای  خود  اینجاست 
می گویند سخن  آن  از  بازخوانی  و  انتقاد 

نظامی  فرماندهان  سخنان  بە  هم  باز 
بن  و  بیخ  از  دهید؛  فرا  گوش  ایران  رژیم 
کە  می گویند  سخن  نظامی  توانایی های  از 
و  بودە  محروم  آن  از  کشورها  اکثریت 
کە  روسیە  و  آمریکا  مانند  هم  کشورهایی 
توانایی  هستند؛  نظامی  توانایی  این  دارای 
نظامی این رژیم بومی است. این موارد از 
سخنان و رفتار متوهمانە سران رژیم ایران 

پیروز  کە  این جنگی  در  کە  کردەاند  پنهان 
شدەاند چند بار شکست خوردەاند و چندها 
کودک و نوجوان را برای رویاهای خود بە 
کشتن دادەاند. بە فیلم و اسناد جنگ عراق 
بنگرید کە سرشار از این داستان هاست؛ مثلا 
کودکی ١٢ سالە از مشهد روانە جبهەهای 
جنگ شدە تا بە امید آنکە صدام را شکست 
همە  ایران  بە  اسرائیل  حملە  از  قبل  دهد. 
ایران  رژیم  نظامی  فرماندهان  و  سرداران 
در رسانەهای رژیم لاف این را می زدند کە 
کرک  دارند،  هوایی  یکپارچە  سیستم  آنان 
را  سفید  کاخ  می زنند،  را  اسرائیل  پشم  و 
حسینیە خواهند کرد، آمریکا در منطقه حذف 
این  و  آمریکا  بە  محکم  سیلی  شد،  خواهد 
دست سخنان کە فقط مصرف داخلی داشت 
کە  داشتند  باور  را  این موضوع  و کسانی 
در سینەچاک این رژیم بودند. این موضوع 
شکست  غیرقابل  حکومتی  ایران  رژیم  کە 
بە  دارد  ترس  آن  از  آمریکا  حتی  و  است 
باوری عمومی تبدیل شدە بود کە مردم را 
بە این قناعت رساندە بود کە ایران در جهان 
حکمران است و توانایی غیرقابل مهار دارد

این داستان تلقین توهم بە واقعیت بە مردم 
اکنون نیز ادامە دارد و بە بعدهای دیگری 
تحلیل های  قالب  در  و  است  کردە  سرایت 

می شود.  دادە  مردم  خورد  بە  روزانە 
وزیر  عراقچی،  عباس  شخص  اینکە  مانند 
است  گفتە  بارها  ایران  رژیم  خارجە  امور 
خود  گونە  موسی  عصای  با  خامنەای  کە 
این  نیست  معلوم  داد!  شکست  را  اسرائیل 
است.  داشتە  کارکرد  کجا  و  چگونە  عصا 
در  بعد  مدتی  برای  مسائل  همین  حال 
دانش  خورد  بە  مدرسەای  درس های  قالب 
آموزان دادە می‌شود و در سطح دانشگاهی 
کتاب  مانند  بە  شد.  خواهند  تدریس  نیز 
محمدجواد ظریف در مورد مذاکرات خود با 
آمریکا؛ کتابی کە اکنون مشخص شدە است 
است،  بودە  شکست  و  سانسور  از  لبالب 
ولی باز هم تدریس شدە و شخص ظریف 
است. دانشگاه مدرس  استاد  یک  مانند  نیز 
بە  ایران  در  پرورش  و  آموزش  مسئلە 
دستیابی  برای  باشد  موضوعی  آنکە  جای 
توانایی های رفتاری و فکری،  بە مهارت و 
در بطن رژیم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی 
ایران آغشتە بە مسائل دینی و مذهبی است 
و فرد تا زمانی کە در قید حیات است در 
مرفە  و  عالی  زندگی  بە  دستیابی  صدد 
می رسد تهی  یک  بە  پایان  در  اما  است 

جمال رسول دنخه

بازنشر فایل صوتی امیر کریمی؛ 
از تاکتیک مهار تا ضرورت بازاندیشی در جنبش کوردستان

از  بازنشر دوبــاره ی فایل صوتی قدیمی 
شورای  کنونی  چهره های  از  کریمی،  امیر 
رهبری حزب حیات آزاد کوردستان )پژاک(، 
واکنش های گسترده ای را در میان فعالان و 
ناظران سیاسی کوردستان برانگیخته است. 
گزنده  و  تند  لحنی  با  فایل، کریمی  این  در 
سابقه ای  با  احــزاب  تخریب  گــاه  و  نقد  به 
چون کومه له و حزب دموکرات کوردستان 
ایران می پردازد. اما اهمیت این رویداد نه در 
بلکه در زمان و بستر  فایل،  محتوای خود 
پرسش  اســت.  نهفته  آن  دوبـــاره ی  انتشار 
اصلی این است که چرا اکنون؟ و چه هدفی 
می تواند پشت بازنشر چنین محتوایی باشد؟
در شــرایــطــی کــه جــمــهــوری اسلامـــی با 
بحرانی چندوجهی دست و پنجه نرم می کند، از 
شکاف های عمیق اقتصادی و نارضایتی های 
در  فــزآیــنــده  ــزوای  ــ ان تــا  گرفته  اجتماعی 
سیاسی  دستگاه  بین الملل،  و  منطقه  سطح 
به  دیگری  زمــان  از هر  بیش  آن  امنیتی  و 
مرزی،  مناطق  در  کنترل  و  مهار  سیاست 
دارد. کوردستان  نیاز  از جمله کوردستان، 
ژئوپولیتیکی،  منطقه ای  فقط  نه  رژیم  برای 
اعتراض  مقاومت،  از  تاریخی  کانونی  بلکه 
چنین  در  است.  سیاسی  سازمان یافتگی  و 

ــدامــی کــه بــتــوانــد وحــدت  شــرایــطــی، هــر اق
کوردستان  اجتماعی  و  سیاسی  نیروهای 
را تضعیف کند، از منظر قدرت مرکزی یک 

ابزار مؤثر به شمار می آید.
بازنشر این فایل صوتی، دقیقا در چنین 
لحظه ای، بیش از آنکه یک حادثه رسانه ای 
باشد، می تواند بخشی از پروژه ی بزرگ تری 
برای تفرقه افکنی و بی اعتمادسازی در میان 
شود.  تلقی  کوردستان  سیاسی  نیروهای 
گفت وگو  نه  آن  هدف  که  قدیمی  سیاستی 
و نقد درون جنبشی، بلکه پراکندن بدبینی و 
مبارزه ی  از مسیر  انرژی سیاسی  انحراف 

واقعی علیه استبداد است.
آن  نیازمند  تحلیل صادقانه  حال،  این  با 
توطئه ی  بــه  صرفا  را  همه چیز  کــه  اســت 
کریمی،  سخنان  در  ندهیم.  تقلیل  بیرونی 
اما  اســـت،  مــخــدوش  نیت  و  لحن  هرچند 
بازتاب  نیز  درونــی  واقعیت های  از  بخشی 
نقدها،  ایــن  که  اینجاست  مسئله  یافته اند. 
زمانی که به جای طرح جمعی و مسئولانه، 
در قالب حمله ی شخصی و اتهام زنی مطرح 
تخریب  ابزار  به  اصلاح،  به جای  می شوند، 
در  عــملا  و  بــدل می گردند  ــی  روان و جنگ 
خدمت همان سیاست هایی قرار می گیرند که 

هدف شان تضعیف جنبش است.
مـــاجـــرا  ــن  ــ ایـ ــی،  ــ ــان ــ ــازم ســ ســـطـــح  در 

درون  در  راهبردی  بحران  بازتاب دهنده ی 
پژاک نیز هست. این حزب در سال های اخیر 
حرکت  ناپایدار  رویکرد  دو  میان  مرز  در 
کرده است: از یک سو تأکید نظری بر گفتمان 
سوی  از  و  دمــوکــراتــیــک«  »کنفدرالیسم 
تاکتیکی  هم زیستی  به  عملی  گرایش  دیگر، 
با ساختار قدرت جمهوری اسلامی. حاصل 
پوشش  در  رفرمیسم  نوعی  دوگانگی،  این 
رادیکالیسم زبانی است؛ یعنی زبانی انقلابی 
که در عمل از رویارویی مستقیم با ساختار 
قدرت پرهیز می کند. فایل صوتی امیر کریمی 
را باید در همین بستر دید: محصول دوران 
تردید و گذار در درون پژاک، و بازتابی از 
تناقض میان ادبیات مقاومت و سیاست های 
سازش گرایانه ای که در عمل دنبال می شود

مسئولیت  ــت،  ــی وضــع ــن  ــ ای بـــرابـــر  در 
نیز  کــوردســتــان  دیــگــر  نــیــروهــای سیاسی 
به  مؤثر  پاسخ  است.  همیشه  از  سنگین تر 
در  نه  و  سکوت  در  نه  عملیات هایی  چنین 
واکنش های احساسی، بلکه در تولید گفتمان 
تحلیلی و انتقادی مستقل است. تنها از طریق 
گفت وگوی صادقانه، شفاف و درون جنبشی 
خنثی  را  سیاسی  تحریف های  هم  می توان 
کرد و هم نقاط ضعف واقعی را به صورت 

جمعی اصلاح نمود. 
دو  بــازتــاب  ماجرا  ــر،  کلان تـ سطحی  در 

ــرون، تلاش  ــی ــت: از ب ــد هـــم زمـــان اسـ رونـ
ــای مــرکــزی بـــرای مــهــار و کنترل  ــدرت ه ق
از درون، نشانه هایی  جنبش کوردستان؛ و 
در  طبقاتی  و  سازمانی  نظری،  بحران  از 
بخشی از نیروهای کوردی. تحلیل آگاهانه، 
تنها زمانی ممکن است که هر دو سطح را 
به صورت توأمان ببیند: هم پروژه ی مهار را 
افشا کند، و هم شجاعت بازنگری در خطاها 

و محدودیت های درونی را داشته باشد.
کوردستان امروز نیازمند بلوغی سیاسی 
است که بتواند از دام دو افراط بگریزد: نه 
گرفتار  کور  توجیه گری  و  مطلق  انکار  در 

بــی قــیــد و شرط  پــذیــرش  نــه در  شـــود، و 
بازگشت  مسیر  از  تنها  امنیتی.  روایت های 
و  جنبش،  مردمی  و  طبقاتی  ریشه های  به 
مبارزه ی  با  ملی  مبارزه ی  دوبــاره ی  پیوند 
اجتماعی می توان پرچم رهایی را در دستان 
مردم نگە داشت. بازنشر یک فایل صوتی، 
به جای  می تواند  شود،  فهمیده  درست  اگر 
بازاندیشی،  برای  فرصتی  به  تفرقه،  ابــزار 
انقلابی جنبش  افق  نقد درونی و بازسازی 

کوردستان بدل گردد.

***

✍  چیا موکریانی 
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نقد زادەی عقل پرسش گر است، تخریب زادەی ارادەی سلطه گر

نقد در معنای دقیق علمی، فرآیندی معرفتی 
است که از دل خودآگاهی و پرسش گری 
زاده می شود. این کنش در بنیان خود نه 
برای  اســت؛ تلاشــی  بــازســازی  بلکه  نفی، 
گشودن افق های تازه در فهم پدیده ها. با این 
حال، تاریخ اندیشه مملو از مواردی است 
که در آن »نقد« به ابزاری برای »تخریب« 
تبدیل شده است. تخریب در ظاهر از زبان 
نقد استفاده می کند، اما جوهر آن نه در فهم 
بلکه در انکار است. این متن با تحلیل مفهوم 
بعد رفلکسیویتی، و بررسی  واکــاوی  نقد، 
مرزهای روش شناختی و اخلاقی میان نقد 
و تخریب، می کوشد تمایز بنیادی میان دو 
منطق دانایی و سلطه را آشکار سازد. در 
پایان، با اشاره‌ای به تجربه جریان های چپ 
در آمریکای لاتین، نشان داده می شود که 
به  را  نقد  چگونه  رفلکسیویتی  بعد  حذف 
ایدئولوژی بدل می کند. در هر نظام معرفتی 
زنده، نقد نه حاشیه‌ای بر متن اندیشه، بلکه 
خود تداوم اندیشه است. نقد یعنی سنجش، 
آزمون و بازاندیشی در بنیان های معرفت؛ 
اما همین مفهوم، در بسیاری از زمینه های 
فکری و سیاسی، دچار انحراف معنایی شده 
است. آنچه به نام نقد عرضه می‌شود، گاه 
چیزی جز تخریب نیست: واکنشی هیجانی 
که در پوشش عقلانیت، به طرد و نفی بدل 

می‌شود.
این  برانگیز  بحث  و  دیــریــن  پرسشی 
تخریب  و  علمی  نقد  میان  مــرز  که  اســت 
ایدئولوژیک چیست؟ پاسخ به این پرسش 
درک  نقد،  مفهوم  دقیق  واکــاوی  مستلزم 
روشن  و  آن،  معرفت‌شناختی  ریشه های 
ساختن جایگاه رفلکسیویتی به عنوان هسته 

درونی نقد است.

از داوری تا بازسازی  ١. چیستی نقد: 
معرفت

داوری  صرفا  نقد  علم،  فلسفه  منظر  از 
که  است  بازاندیشانه  فعالیتی  بلکه  نیست، 
شواهد  عقلانیت،  دارد:  تکیه  اصل  سه  بر 
و باز بودن به تصحیح. نقد به معنای نفی 
یک اندیشه نیست، بلکه به معنای سنجش 
درونی آن است. به تعبیر کانت، نقد نوعی 
»دادگاه عقل« است که نه برای انهدام، بلکه 
برای تعیین حدود و امکان های اندیشه برپا 

می‌شود.
در این معنا، نقد به فرآیند خلاق بازسازی 
منتقد می کوشد  تخریب.  تا  است  نزدیک تر 
بفهمد که چرا و چگونه یک نظریه یا نظام 
پیش فرض هایی  چه  آمــده،  به‌وجود  فکری 
آن را شکل داده و چه پیامدهایی دارد. در 
واقع، نقد تلاشی است برای شناخت »منطق 
از  نه صرفا قضاوت  پدیده،  درونــی« یک 

بیرون.
به همین دلیل، نقد مستلزم نوعی احترام 
معرفتی است: احترام به دیگری به عنوان 
است  گفت‌وگویی  نقد،  اندیشنده.  ســوژه‌ای 

میان عقل ها، نه جدالی برای حذف.

٢. بعد رفلکسیویتی: خودآگاهی نقد
نقد  تمایز  نقطه  می توان  را  رفلکسیویتی 
این  دانست.  داوری  اشکال  از سایر  علمی 
بعد بدین معناست که منتقد نه تنها موضوع، 
بلکه موقعیت خود را نیز مورد پرسش قرار 
می‌دهد. او می‌داند که هیچ نقدی بیرون از 
انجام  فرهنگی  ارزش هــای  زبــان و  تاریخ، 
میان  مــرز  می کوشد  بنابراین،  نمی شود؛ 

»تحلیل« و »پیش فرض« را شفاف کند.
غیررفلکسیو  دانشمند  بوردیو،  نگاه  در 
سلطه  ساختارهای  بازتولید  در  ناخواسته 
مشارکت می کند، حتی اگر خود را منتقد آن 
بداند. از این رو، نقد تنها زمانی به معنای 
به  نسبت  منتقد  که  است  »علمی«  واقعی 
جایگاه خود در میدان قدرت و معرفت آگاه 

باشد.
است؛  اندیشه  اخلاق  نوعی  رفلکسیویتی 

تمرینی برای فروتنی معرفتی. این بعد ما را 
از خطر داوری مطلق می‌رهاند و به پذیرش 
پدیده ها  فهم  در  انسانی  موقعیت  نسبیت 
که  می‌داند  رفلکسیو  منتقد  می‌دهد.  سوق 
هر نقد، در عین افشاگر بودن، محدود نیز 
هست؛ زیرا از چشم‌اندازی معین برخاسته 

است.

٣. تخریب در برابر نقد: دو منطق متقابل
اگر نقد بر عقلانیت، استدلال و گفت‌وگو 
و  هیجان  نفی،  بر  تخریب  اســت،  استوار 
از  تخریب  مــی شــود.  بنا  دیــگــری  سکوت 
همان زبانی استفاده می کند که نقد به کار 
می گیرد، اما جهت آن را معکوس می سازد: 
به جای گشودن، می بندد؛ به جای روشنی، 
تیره می کند؛ و به جای اصلاح، نابودی را 

می‌جوید.
محصول  نقد  معرفت‌شناختی،  منظر  از 
تخریب  امــا  ســوژه هــاســت،  میان  گفت‌وگو 
بازتاب ارادە سلطه است. تخریب می خواهد 
بر دیگری چیره شود، نه او را بفهمد. در 
تخریب، زبان به ابزار قدرت تبدیل می شود، 
ارتباط  وسیله  زبان  نقد،  در  که  حالی  در 

عقلانی است.
تخریب معمولا با سه نشانه اصلی شناخته 

می‌شود:
منتقد   – ایدئولوژیک  انگیزەی  نخست: 
و  اســت  کــرده  داوری  پیش  از  تخریب گر 
تحلیل او بیشتر اثبات موضع خویش است 

تا فهم دیگری.
دوم: فقدان استدلال مستقل – ادعاها بر 
پایه احساس یا تقابل اخلاقی بنا می شوند، 

نه بر داده و منطق.
سوم: طرد گفت‌وگو – نقد علمی می پرسد، 

تخریب حکم می‌دهد.
را  تخریب  و  نقد  مــیــان  مــرز  ــع،  واقـ در 
اراده«  و  »عقل  میان  نسبت  در  می توان 
یافت: نقد زاده عقل پرسش گر است، تخریب 

زاده ارادە سلطه گر.

در  نقد  بــحــران  تاریخی:  نمونه   .٤
آمریکای لاتین 

ــوجــهــی از  نــمــونــەی تــاریــخــی قـــابـــل ت
در  مــی تــوان  را  تخریب  و  نقد  جابه جایی 
در  آمریکای لاتین  برخی جریان های چپ 

دهه های ١٩٦٠ و ١٩٧٠ مشاهده کرد.
پس از انقلاب کوبا، ایده »انقلاب دائمی« 
پارادایم مسلط روشنفکری بدل شد و  به 
هرگونه نقد نسبت به ساختار قدرت جدید 

به مثابه »خیانت« تلقی گردید.
ــای خـــورخـــه  ــ ــش ه ــ ــژوه ــ ــر اســــــاس پ ــ ب
 To Make a World Safe( دومینگز 
کــارلــوس  و   ١٩٧٨,for Revolution
 The Political Power( شوئدسکی 
 ،)  ١٩٨٠,of the Cuban Revolution
فضای فکری چپ کوبا به تدریج از تفکر 
نقادانه تهی شد. روشنفکرانی مانند گیلرمو 
کابریرا اینفانته یا هبردو پادورنو که به نقد 
اندیشه  آزادی  محدودیت  و  قدرت  تمرکز 
با برچسب  بلکه  استدلال،  با  نه  پرداختند، 

»ضدانقلابی« حذف شدند.
این روند را می توان نمونه‌ای روشن از 
جایگزینی تخریب به جای نقد دانست. در 
ظاهر، زبان نقد ایدئولوژیک به کار گرفته 
ــقلاب،  ان بازفهم  امــا هــدف آن نه  مــی شــد، 
به  بود.  مسلط  گفتمان  تمامیت  حفظ  بلکه 
تعبیر گالئانو، این نوع رفتار، »نقدی است 
دانایی  و  ــد«،  مــی‌دان بلکه  نمی پرسد،  که 
ازپیش تعیین شده، همان نقطه‌ای است که در 
آن نقد می میرد و ایدئولوژی آغاز می شود

از منظر رفلکسیویتی، این وضعیت نشان 
بــر خود  از تأمل  نقد  مــی‌دهــد کــه هــرگــاه 
قدرت  بازتولید  بــرای  ابــزاری  به  بازماند، 
بیان دیگر، حذف عنصر  به  بدل می شود. 
و  می‌کند  تهی  درون  از  را  نقد  بازتابنده، 
آن را به تخریب در لباس عقلانیت تبدیل 

می‌سازد.

٥. نقد به مثابه اخلاق گفت‌وگو
بلکه  نیست،  علمی  روش  یــک  تنها  نقد 

در  از زیستن  است؛ شیوه‌ای  نوعی منش 
اندیشه. منتقد رفلکسیو نه داور مطلق، بلکه 
گفت‌وگوگر است. او می‌داند که حقیقت از 
خلال تقابل ها و پرسش ها زاده می‌شود، نه 

از طریق حذف.
از این منظر، نقد به معنای پذیرش دیگری 
اما  تخریب  مخالفت.  مقام  در  حتی  اســت، 
حقیقت.  مقام  در  حتی  اســت،  دیگری  نفی 
میان  که  است  ظرافتی  در  دو  این  تفاوت 
فهم و حکم نهفته است: فهم به سوی معنا 

می‌رود، حکم به سوی پایان.
مرز  ــن  ای پــاســداشــت  علمی،  جامعه  در 
و  معرفت  رشــد  امکان  نقد،  اســت.  حیاتی 
اصلاح عقل جمعی را فراهم می کند؛ تخریب، 
می‌سازد.  بدل  نبرد  میدان  به  را  گفت‌وگو 
در نهایت، بقای تفکر علمی وابسته به آن 
است که این مرز اخلاقی و معرفتی همواره 

بازشناخته و حفظ شود.

سخن آخر
نقد، در معنای راستین خود، نه نفی بلکه 
آن  به  رفلکسیویتی  اســت.  اندیشه  ــداوم  ت
عمق و خودآگاهی می بخشد، و از لغزیدن 
تخریب  ــــی‌دارد.  ــازم ــ ب تخریب  ــە  ورطـ بــه 
حقیقت،  در  اما  است،  نقد  شبیه  ظاهر  در 
صورت خشن و ایدئولوژیک آن است؛ زیرا 
در پی حقیقت نیست، بلکه در جست‌وجوی 

برتری و حذف است.
ــاب عقل  ــازتـ بـ ــقــد  ن نـــظـــری،  در ســطــح 
ارادە  بازتاب  تخریب،  و  است  گفت‌وگویی 
سلطه. در سطح اخلاقی، نقد بر احترام و 
مسئولیت بنا شده است و تخریب بر طرد و 
داوری. تمایز این دو، تمایز میان تفکر زنده 

و ایدئولوژی مرده است.
تبلیغ  و  علم  میان  مــرز  کــه  جهانی  در 
بازسازی  می شود،  کمرنگ تر  روزبـــه‌روز 
رفلکسیویتی  ــا  ب پــیــونــد  در  نــقــد  مــفــهــوم 
ضرورتی نظری و اخلاقی است. زیرا تنها 
نقد خودآگاه است که می تواند حقیقت را از 

درون قدرت بازپس گیرد.

✍ کاردو مهابادی

قبل از خداحافظی

جمهوری  رژیــم  حاکمیت  تحت  ایـــران 
سیاسی،  شــرایــط  بــدتــریــن  در  اسلامـــی 
اجتماعی و اقتصادی قرار دارد. جمهوری 
ــی که قــرار بــود هم دیــن دهــد هم  اسلام
دنیا! حالا نه از دیانت مردم چیزی باقی 

گذاشته است، نه از دنیایشان! 
تمام  دارد  کم  کم  که  هولناکی  کابوس 
موجودیت مردمان این سرزمین را نابود 
و  گویی  یاوه  بر  مبتنی  حاکمیت  می کند. 
حجری  عصر  اندیشه های  و  پروپاگاند 
دچــار  را  سرزمین  ایــن  تــاروپــود  چنان 
بیماری لاعلاج کرده است که، درمان آن 
این غده سرطانی و رفتن  کندن  با  حتی 
تــا سالیان نیاز بــه ســم زدایـــی و  ــم  رژی

آفت کشی دارد.
این  تمامی  در  کــه  فقیه  ولایـــت  رژیـــم 
و  منطقه  ساز  بحران  بزرگترین  سال ها 
آغازگر بسیاری از جنگ ها چه بصورت 
مستقیم و چه بصورت نیابتی بوده است، 

بی  سرمایەگذاری  سال ها  از  بعد  و  اینک 
اثر با ناکام ماندن تمامی نقشه هایش، خود 
را یک بن بست تمام عیار سیاسی می بیند! 
بــا شــعــار صــدور  ــی کــه  جمهوری اسلامـ
اسلام و در واقــع صــدور تــرور، جنگ و 
آرزوی  در  نیابتی اش  نیروهای  ناامنی، 
میلیون ها  با صرف  و  شیعی  هلال  ایجاد 
دلار از سرمایه و ثروت مردم ایران برای 
حمایت از آنها به جان منطقه انداخت، اینک 
نیروهای  ایــن  دومینه وار  ریختن  فــرو  با 
را  بزرگ  یک شکست  جز  چیزی  وابسته 
در برابر خود نمی بیند. اما این تنها بخش 
کــوچــکــی از قــمــار ســیــاســی ســرکــردگــان 
جمهوری اسلامی است. رژیم ولایت فقیه 
در  و  هسته ای  سلاح  ساخت  آرزوی  در 
هسته ای،  انـــرژی  از  استفاده  ــوای  ل زیــر 
سال هاست در یک دور باطل با قدرت های 
را  خــود  گــونــه ای  به  می کند  تلاش  غربی 
نتیجه  و  حاصل  برهاند.  مخمصه  این  از 
میلیون ها دلار هزینه برای بلندپروازی های 
بی دلیل رژیم د ەها سال تحریم کمرشکن 
از  حاصل  اقتصادی  نامساعد  شرایط  و 
آن است که، بار آنرا مردم بی گناه ایران 
به دوش می کشند. تحریم هایی که از نگاه 
کاغذپاره  اسلامــی  جمهوری  ســردمــداران 
تلقی شده اند، سال هاست به کابوسی برای 

توده های مردم ایران تبدیل شده است. این 
در حالی است که حاکمان تهران بی اعتنا 
به همه چیز، هنوز در حال زور آزمایی با 

غرب هستند.
با  تعامل  در  درمانده  اسلامی  جمهوری 
که  توهماتی  از  می خواهد  نه  آزاد  دنیای 
آنها  بر  را  ماهیتی خود  بنای  سال هاست 
استوار کرده، فاصله بگیرد، نه عملا دیگر 
خود  در  ثمر  بی  مــبــارزه  ایــن  در  توانی 
می بیند. حالا دیگر دشمن فرضی که از آغاز 
عمده ای  بخش  فقیه  ولایت  رژیم  استقرار 
ســردمــدارانــش  نوشته های  و  گفته ها  از 
برای  چندانی  جذابیت  می شد  شامل  را 
ندارد! سیاست های دشمن  تهران  حاکمان 
اسلامــی  جمهوری  آفرین  بحران  و  ســاز 
جدی  حامی  نه  و  منطقه  در  دوستی  نه 
است.  گذاشته  باقی  رژیم  برای  غرب  در 
جنگ  جریان  در  روسیه  و  چین  عملکرد 
دوازده روزه با اسرائیل نشان داد که آنها 
در مواقع بحرانی تماشاگری بیش نیستند

بر  مــبــتــنــی  ــیـــاســـت هـــای  سـ ــنـــار  کـ در 
تئوری های توهم و دشمن فرضی، اقتصاد 
اقتصاد   « تئوری  بر  مبتنی  بیمار  و  فلج 
مال خر است » بنیانگذار رژیم چنان در 
یک فساد سیستماتیک درگیر شده است که 
حتی تصور خارج شدن از آن هم محال 

می نماید. تورم لجام گسیخته، اختلاس های 
و  ریــز  بیمار  و صدها  رشــوه  میلیاردی، 
درشت دیگر نفس این اقتصاد بی سامان 

را به شماره انداخته است!
که  خــواســت هــایــی  و  اجتماعی  مسائل 
له  ســرکــوب  و  زور  چکمه  ــر  زی ســال هــا 
دارند.  قرار  انفجار  اینک در حال  شده اند، 
واقعیت های  با  رژیم  دستوری  هنجارهای 
جامعه امروز ایران بویژه نسل جدید هیچ 
حجاب  از  بتوان  شاید  نـــدارد.  همخوانی 
اجباری به عنوان مهم ترین مساله اجتماعی 
در سال های اخیر و عرصه مستقیم تقابل 
میان نسل جدید و سردمداران رژیم ولایت 
فقیه نام برد. فقر، اعتیاد و از هم پاشیدن 
بنیان جامعه حاصل سیاست های نادرست 
و دستوری رژیم جمهوری اسلامی است.

کابوس چهل و چند  ایــن  پایان  ایــن  امــا 
جمهوری  ــم  رژی کــه  زیــانــی  نیست.  ساله 
اسلامی در طی این سال ها به آب و خاک 
و اکوسیستم ایران تحمیل کرد، به تنهایی 
بــرابــری  آن  از  قبل  حکومت  چندین  بــا 
می کند. خشک شدن د ەها دریاچه و تالاب 
کوچک و بزرگ حاصل سال ها بی برنامگی 
سدسازی  و  آبــی  منابع  اتلاف  و  محض 
غیر اصولی آبی باقی نگذاشته است. حالا 
خبر می رسد دیگر آبی برای آشامیدن هم 

وجود ندارد و دولت ولایت فقیه ناگزیر به 
جیره بندی آب است! قطع های مکرر برق 
در گرمای تابستان، ناتوانی در ارائه گاز 
تولید گاز در جهان  به عنوان بزرگترین 
به شهروندان خود در سرمای زمستان و 
اینک نبود آب! مسلما نباید از د ەها مشکل 
و خشک شدن  آبی  بی  از  دیگر حاصل 
دریاچه ها و تالاب ها به آسانی گذشت که 
شاید مهم ترین آنها نابودی کشاورزی و 
بحث ریزگردها باشد. رژیمی که با وعده 
»آب و برق مجانی« به قدرت رسید، حالا 
آبی  نه  و  دارد  برای روشنایی  برقی  نه 

برای آشامیدن!
پایان  یعنی  ــی  اسلامـ جمهوری  ــه  ادامـ
ــا حتی  ــه از جــنــبــه ســیــاســی ی ــران! ن ــ ایـ
داشته های  تمام  نابودی  بلکه  اقتصادی، 
یک سرزمین و یک جغرافیای دربند یک 

حکومت سرکوبگر! 
جمهوری  متوهم  رهــبــر  کــه  حــالــی  در 
گاهش  مخفی  و  زیــرزمــیــن  از  ــی  اسلامـ
تهدید  و  پراکنی  لجن  حــال  در  همچنان 
همه هست، همه چیز به طرز باورنکردنی 
بــرای  راه  تنها  اســت.  نــابــودی  حــال  در 
فرار از کابوس، بیدارشدن و فتح دوباره 
نه آبی خواهد ماند  خیابان هاست وگرنه 

و نه سرزمینی!

ڕەزا دانشجوو

با جمهوری اسلامی، در مسیر نابودی!
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